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 شوداین کتاب تقدیم می

 به ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) 

رمضان و  ، شهدا از صدر اسلام تا شهدای  و امام خامنه ای شهید   امام خمینی (ره) 

 شهدای جبهه های مقاومت
 

 
و دلار   ی جنگ   ی با ناوها  ی که زمان   ی دشمن   کا»، �بزرگ آمر  طانی کتاب «جامع ش  ی هاافته ی بر اساس 

نه از    ، ین ی نشعقب   نی است. اما ا   یمجاز   یبه سنگرها  ین ینش ا�نون در حال عقب   راند،ی سلطه م 

با استفاده از هوش    ی) است. استکبار جهان Creeping War«جنگ خزنده» (   ک یصلح، بلکه    ی رو 

داده  و کلان   تای از جنس د   یی طلا   یا است؛ گوساله   ن» ی نو   ی «سامر  ک یبه دنبال ساختن    ، یمصنوع 

شعار    کیتنها    گری د   کا»� «مرگ بر آمر  م،ی پارادا   ن یا   در  شود.   ییفطرت خدا   ن �گزی که قرار است جا 

است که انسان را «کالا» و روح را    یبه کل ساختار تمدن   ک» �«نه استراتژ  ک یبلکه    ست، ی ن  ی اس یس 

  یفروپاش   کی شده، تنها  نییتب  کا»� «کل مرگ بر امر لیکه در فا  کا� . افول آمرند ی ب ی م  تم»� «الگور

فروپاش   ست؛ی ن   یاقتصاد استعاره   یبلکه  است.  قدرت»  دهه   ی ا«استعاره  با  که  را  جهان  هاست 

ترس و طمع اداره کرده است. 

 
 روحت را آباد کن!؟»  نِ ی «زم تاب ک

 : ناصرکاوهسندهینومدیر پروژه و 
 یکر�لائ یوطراح: عل کیگرافهوش مصنوعی ، 
 کاوه ی: مهدیمجاز یرسانه و فضا

 : نرگس کاوه  مشاور طرح  و نگار  حروفتایپ و
 ی : فاطمه عاقلو رایانه ی بان یو پشت یعموم روابط
 صلوات بر محمد وآل محمد(ص)  :مت یق
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 کتاب  ییفھرست نھا

 10/باچھید

 15/مقدمھ

 19/مرگ تی : ماھ1 فصل

 23/: نسبت انسان و مرگ2 فصل

 26/: مرگ در نگاه قرآن3 فصل

 29/یقیحق اتی: ح4 فصل

 32/: جھان پس از مرگ5 فصل

 35/ : شھادت در قرآن6 فصل

 38/: فلسفھ شھادت7 فصل

 41/و مرگ آگاھانھ ی: مرگ عاد8 فصل

 44/: نگاه عارفان بھ مرگ9 فصل

 47/تی : ن10 فصل

 50/یھراس: مرگ11 فصل

 53/: پرورش روح12 فصل

 56/اری: اخت 13 فصل

 59/: معنا 14 فصل
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 62/: اعمال15 فصل

 65/: اخلاق 16 فصل

 68/خیدر تار دی: شھ 17 فصل

 71/مثابھ بازگشت: مرگ بھ18 فصل

 74/ آگاھانھ ی: زندگ19 فصل

 77/روح نِ ی: زم 20 فصل

 80/اتی قرآن، حکمت و ادب  نھی: مرگ و شھادت در آ21 فصل

 87/رانیا یاسلام یدر جمھور یجاودان رھبر  یملت؛ الگو ی: رھبر فدا22 فصل

 99/آخر سخن
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 دیباچھ کتاب «زمینِ روحت را آباد کن!؟» 

شود، اما در عمق  در مثنوی معنوی، مولوی حکایتی دارد کھ اگرچھ ساده روایت می

گوید مردی سی سال کار  کند. میخود، خلاصھ تمام فلسفھ زندگی انسان را آشکار می

کرد،  تجارت  کشید،  رنج  دیگر  سال  سی  سپس  بخرد.  بزرگ  زمینی  بتواند  تا  کرد 

انداز کرد و بر آن زمین کاخی باشکوه ساخت. روزی کھ کار کاخ بھ پایان رسید پس

اش را زد و و خواست با شور و شوق بھ آن نقل مکان کند، مأمور شھرداری در خانھ

گفت: «آقا، شما اجازه ورود بھ این کاخ را ندارید.» مرد حیران پرسید: «چرا؟ این 

کاخ حاصل شصت سال زحمت من است!» مأمور گفت: «زمین شما آن زمینی نیست  

ھا پیش  تان ھمان زمین بایری است کھ سالاید. زمین واقعیرا روی آن ساختھ  کھ کاخ

کاخ   مردم  زمین  روی  مدت،  این  تمام  شما  نکردید.  آبادش  اصلاً  و  بودید؛  خریده 

 ساختید.» 

 گوید این داستان، داستان ھمھ ماست. دو «زمین» داریم: مولوی می

 . زمین روح و دیگری   زمین جسمیکی 

 کنیم کھ ھرگز مال ما نیست. اما بیشترِ ما تمام عمر را صرف آباد کردن زمینی می

 سازیم:ھا میروی زمین جسم، کاخ

 ھا… ھا و خانھھا، ماشینھا، لقبھا، جراحیزیبایی ظاھری، ثروت، مقام، آرایش

شود. ما  اما زمین جسم، چیزی نیست کھ بماند. این زمین، دیر یا زود پس گرفتھ می

اما زمین روح برویم،  دھیم و  تحویل  باید  آنیم. جسم را روزی  تنھا  —فقط مستأجر 

 ماند. بایر می—زمینی کھ واقعاً بھ ما تعلق دارد
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شویم کھ  زندگی ما بسیاری از اوقات شبیھ ھمان مرد حکایت است؛ سرگرم چیزی می

روح بودیم  آمده  ما  باشد.  ما  مقصد  نبود  قرار  ابتدا  بیشترِ از  اما  کنیم،  آباد  را  مان 

میانرژی زندگی  ظاھر  صرف  میمان  آنچھ  میشود.  میخوریم،  خریم،  پوشیم، 

آباد کردن می بھ پرورش روح گره نخورد، سرانجام چیزی جز  اگر  اندوزیم، ھمھ 

شود، اما رشد  دارتر یا مشھورتر میزمین دیگری نیست. انسانی کھ فقط زیباتر، پول

روحی ندارد، مثل ھمان پسری است کھ پدر ثروتمندش او را با ھزار امید بھ مدرسھ  

و   ھا بعد، بھ جای علم و تربیت و آگاھی، تنھا یک مشت مدادفرستد، اما او سالمی

 کن جمع کرده است. تراش و پاک

توانستم بھترش را برایت  ھا را کھ من میگوید: «پسرم، اینپدر با حسرت بھ او می

 .» جمع کنی، نھ اینکھ چیزھایی بشویبخرم. من تو را فرستادم کھ چیزی 

جھان   این  بھ  را  ما  خداوند  است.  دنیا  مدرسھ  در  ما  زندگی  حقیقت  دقیقاً  مثال  این 

ارزش دنیا.  کن جمع کنیم؛ یعنی امور کوچک، موقت و بینفرستاده کھ مداد و پاک

ھایھا و تراشکنکنیم، اغلب در چشم حقیقت، ھمان پاکآنچھ ما در این دنیا جمع می

مان وزن بدھند، نھ ما را بزرگ کنند، نھ در لحظھ  توانند بھ روحاند، نھ میقیمتبی

می کار  بھ  کنیم». مرگ  «جمع  اینکھ  نھ  «بشویم»،  کھ  فرستاده  را  ما  خداوند  آیند. 

فرستاده کھ وارث معنویت، حکمت، اخلاق، محبت و آگاھی شویم. فرستاده کھ زمین 

دنیا  روح مدرسھ  آخرِ  زنگ  وقتی  ما،  بیشتر  اما  کنیم.  آباد  را  میمان  شود، نواختھ 

ترشد خیلی راحتکن است؛ یعنی پر از چیزھایی کھ میمان پر از تراش و پاکدستان

 دست آورد، و اصلاً ارزش عمر انسان نبود.بھ

اش «خودِ فھمد کمترین سھم را از دارایینویسد، تازه مینامھ میوقتی انسان وصیت

رسد: خانھ بھ فلان فرزند، ماشین بھ دیگری، طلاھا  او» دارد. بھ ھمھ چیز سھمی می
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ماند: «روح خود انسان».  سھم میھا بھ وارثان. فقط یک چیز بیبھ دخترھا، حساب

کردیم. آخر سر،  ھا داشتیم زمین دیگران را آباد میفھمیم سالآن لحظھ است کھ می

تواند آن را از ما  شود. تنھا چیزی کھ مرگ نمیایم، از ما گرفتھ میھر آنچھ ساختھ

 روح.—بگیرد، ھمان است کھ واقعاً متعلق بھ ما بوده

دنیا مقصد ما نیست؛ ما مقصد دنیا ھستیم. دنیا برای ما ساختھ شده، نھ ما برای دنیا.  

 خداوند ما را بھ این جھان نفرستاده تا جھان را آباد کنیم؛

 فرستاده تا «ما» آباد شویم. 

 آبادی دنیا یک اثر جانبیِ آبادی انسان است؛ نھ ھدف آن. 

شود. اما اگر دنیا  اندازه ظرفیت خود زیبا میاگر روح آدمی زیباتر شود، دنیا نیز بھ

را زیبا کنیم، ھیچ تضمینی نیست کھ خودمان زیباتر شویم. امروز دنیا از نظر ظاھری 

تر،  ھزار برابر آبادتر از صد سال پیش است؛ اما آیا انسان امروز، ھزار برابر آگاه

 تر شده است؟  تر یا معنویتر، اخلاقیآرام

 خیر.  

 اش روح است.زیرا انسان از درون آباد نشده است. فراموش کرده کھ زمین اصلی

شده. دعوت  این کتاب «زمین روح»، دعوتی است برای بازگشت بھ آن زمینِ فراموش

بھ ساختن کاخی نھ روی زمین بدن، بلکھ بر زمین جان. کاخی کھ مرگ نتواند آن را 

آمده ما  ببلعد.  را  آن  نتواند  زمان  کند،  خراب  را  آن  نتواند  پوسیدگی  کھ بگیرد،                     ایم 

 مان قد بکشد، کھ از خاک بھ معنا برسیم. ، کھ روح بشویم»بزرگ «
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می را  آخر  زنگ  کھ  میروزی  بیرون  دنیا  مدرسھ  از  را  ما  و  خدای خوانند،  زنند 

 پرسد: از ما نمیمھربان 

 «چقدر خانھ خریدی؟

 چقدر ثروت اندوختی؟   

 چند ماشین داشتی؟»

 ھا ھمھ را او بھترش را داشت، از عدد و اندازه خارج. این

چقدر د:  نپرسمی شدی؟  مھربان  چقدر  شدی؟  آگاه  چقدر  کشید؟  قد  چقدر  «روحت 

 عاشق شدی؟ چقدر راستگو شدی؟ چقدر از خودت گذشتی؟»

باز میو خوشا آن از  کس کھ در آن روز، وقتی دستانش را  از نور،  باشد  پر  کند، 

معرفت، از اخلاق، از نیت پاک، از یاد خدا، از صداقت و شجاعت و مھربانی. خوشا  

کس کھ دفترش پر  کس کھ کاخ را روی زمین روحش ساختھ باشد. و بدا بھ حال آنآن

 کن. باشد از تراش و پاک

 تو مالک چیزھایی ھستی کھ مرگ نتواند از تو بگیرد. :یادت باشد

 فقط توھم است. — ھرچھ کھ باشد—ھر چیز دیگری

 این کتاب، شرح ھمین یک جملھ است. 

──────────────────────── 
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 مقدمھ کتاب 

کتابی کھ پیش روی خواننده قرار دارد، حاصل تلاشی است برای نزدیک شدن بھ  

قدیمی از  ھای بشر: ترین پرسششدهترین و در عین حال فراموشترین، عمیق یکی 

رسند؟» این  ھا از راه مرگ، بھ زندگی جاودان می«مرگ چیست و چرا برخی انسان

پرسش، از نخستین روزھایی کھ بشر بھ آسمان نگاه کرد و از خود پرسید «از کجا  

اند، روم؟» تا امروز کھ فناوری و علم بھ بالاترین سطح خود رسیدهام و بھ کجا میآمده

اش در جان آدمی زنده است. زیرا مرگ حقیقتی است کھ نھ با  ھمچنان با قدرت اولیھ

ن ھای جھان مدرن از میدان فھم بیروشود و نھ با سرگرمیپیشرفت علم کمرنگ می

بھ در خانھ ھمھ ما  رود. مرگ، بیمی یا زود  دیر  باشد،  نیاز بھ دعوت داشتھ  آنکھ 

 آید. می

ای  ای تاریک است یا دریچھاما آیا مرگ پایان است؟ یا آغازی دیگر؟ آیا مرگ حفره

ترین دروازه گریزند و گروھی دیگر آن را گشوده ای از مرگ میروشن؟ چرا عده 

شوند ولی برخی دیگر با مرگ،  ھا با مرگ خاموش میبینند؟ چرا برخی انسانمعنا می

ھا و ادیان گوناگون، ھمیشھ  درخشند؟ و چرا در فرھنگشان میتر از زندگیروشن 

ھا  ھا دارد؟ این کتاب پاسخی برای ھمھ این پرسش«شھید» جایگاھی فراتر از زنده

ای نسبت بھ «زندگی» و «مرگ» گشاید تا خواننده بھ نگاه تازهدھد، اما راھی مینمی

تھ بشر برسد؛ نگاھی کھ از دل عرفان، قرآن، حکمت، ادبیات فارسی و تجربھ زیس

 بیرون آمده است. 

نخستین الھام این کتاب، حکایتی است از مولوی در مثنوی و معنوی؛ حکایتی درباره  

گذارد فرق میان «مرگ» و «شھادت». مولوی در این حکایت، بر معنایی انگشت می

دھنده است: «مرگ دو گونھ است؛ مرگی  کھ در ظاھر ساده، اما در باطن بسیار تکان
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شود.» افتد، و مرگی کھ انسان از درون بر آن چیره میکھ از بیرون بر انسان می

شود؛ اما مرگ دوم، ھمان است کھ  مرگ نخست، مرگی است کھ بھ انسان تحمیل می

گوید گیرد. مولوی میرسد و «شھادت» نام میبھ سطح آگاھی و اختیار و عشق می

شود؛ زیرا  میرد، بلکھ تازه «زنده» میتنھا نمیکھ بھ مرگ آگاھانھ رسیده است، نھآن

 اش را با معنا، با نیت، با عشق و با آزادی آمیختھ است. زندگی

انسان»،  «روح  اینکھ  گرفت:  شکل  کتاب  این  اصلی  ایده  کھ  بود  نقطھ  ھمین  از 

کند. زمینِ روح، ھمان بخشی از وجود سرزمینی است کھ کیفیت مرگ را تعیین می

شود. کسی کھ  ھا و معنا آبیاری میھا، ایمان، اخلاق، اعمال، نیتاست کھ با انتخاب

خیز است، مرگی پاک، آرام، زیبا و روشن دارد؛ اما کسی کھ  زمین روحش حاصل

می تاریک  را  مرگ  است،  تاریک  یا  متلاشی  روحش خشک،  شھادت،  زمین  بیند. 

تواند از مرگ عبور کند  دھد کھ روح میوالاترین نموّ این زمین است؛ زیرا نشان می

 و بھ زندگی دیگری برسد.

زوایای   از  را  زمین  این  است  کرده  تلاش  فصل،  بیست  در  روح»  «زمینِ  کتاب 

پرداختھ بھ خود مرگ  ابتدا  اینکھ مرگ چیست؟ چرا در گوناگون بررسی کند.  ایم؛ 

قرآن «مرگ» تنھا پایان نیست بلکھ «انتقال» است؟ آیات بسیاری از قرآن مرگ را  

ایم؛  اند، نھ گسست. سپس معنای شھادت را کاویدهپلی میان دنیا و آخرت معرفی کرده

پایان  گوید شھید «زنده» است، در حالیاینکھ چرا قرآن می کھ نگاه ظاھری آن را 

 بیند.می

ھا با  ھای دیگر، بھ فلسفھ مرگ، اختیار، معنا، اخلاق، اعمال و رابطھ آندر فصل

پرداختھ مرگ  فصلکیفیت  در  مرگایم.  نیت،  میانی،  مرگھای  ھراسی،  آگاھی، 

ایم. در ادامھ، جایگاه شھید در پرورش روح، و نگاه عرفا بھ مرگ را بررسی کرده
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تاریخ، مفھوم بازگشت (رَجوع)، و اینکھ چگونھ «زندگی آگاھانھ» کیفیت مرگ را  

می روح»، تعیین  «زمین  فصل  در  نھایت،  در  است.  گرفتھ  قرار  بحث  مورد  کند، 

را  جمع مرگ  ھم  و  زندگی  ھم  کھ  است  «اقلیم»ی  خود  انسان  روح  کھ  شده  بندی 

 سازد. می

ای خاص دعوت کند، یا  ھدف از نگارش این کتاب آن نیست کھ خواننده را بھ آموزه

ای تازه، از  او را در مسیر معنویِ خاصی ھدایت نماید. ھدف این است کھ از زاویھ

ای بھ  کند، دریچھھای انسانی نگاه میچشمی کھ ھم بھ جھان باطنی و ھم بھ تجربھ

معنای مرگ گشوده شود. در جھانی کھ مرگ را از حریم گفتگو بیرون رانده و آن را  

بیمارستان در  بھ  تنھا  دیگری  زمان  ھر  از  بیش  ما  است،  کرده  پنھان  اخبار  و  ھا 

 بازگشایی این گفتگو نیاز داریم.

شناسیم؛ زیرا مرگ جایی است کھ زندگی خود  اگر مرگ را بشناسیم، زندگی را می

تر از مرگ نیست. کسی ای برای فھم معنای زندگی، شفافکند. ھیچ آینھرا فاش می

زندگی بفھمد،  را  عمیق اش روشنکھ مرگ  میتر،  پرمعناتر  و  کھ  تر  کسی  و  شود. 

 تر و زیباتر خواھد بود. زندگی را درست بفھمد، مرگش نیز سبک

امید است خواننده این کتاب، پس از پایان آن، نھ تنھا نسبت بھ مرگ دیدگاھی تازه پیدا  

ای بیابد؛ زیرا مرگ، نھ یک پایان  کرده باشد، بلکھ نسبت بھ زندگی نیز آگاھی تازه

آگاھانھ بھتر،  برای زیستن  بلکھ دعوتی است  را  تر و عاشقانھخشک،  ما مرگ  تر. 

توانیم معنای آن را در جان خود تغییر دھیم. و این تغییر، ھمان  دھیم؛ اما میتغییر نمی

 شکفد.خیزد و «زمین روح» میای است کھ روح انسان از خاک برمیلحظھ
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 فصل اول 

 انسان؛ موجودی دو ساحتی

 کلمھ) ۵۰۰حدود   –یافتھ (بسط 

قرآن مجموعھ نگاه  در  بلکھ موجودی انسان  نیست؛  استخوان  و  از گوشت  ای ساده 

بنیادین:   بعُد  دو  از  مرکب  خاک    جسماست  بھ  روزی  و  برخاستھ  خاک  از  کھ 

ای الھی و حامل ارزش واقعی انسان است. قرآن با بیان  کھ نفخھ  روح گردد، و  بازمی

 آیھ شریفھ: 

اهُ وَنفَخََ فِیھِ مِنْ رُوحِھِ» (سجده،    ) ۹«ثمَُّ سَوَّ

کند کھ حقیقت انسانی بھ دمیده شدن روح نسبت دارد، نھ بھ ساختار  بھ روشنی اعلام می

ھایی در کند و ظرفیتبدنی او. این دم الھی، انسان را از سایر موجودات متمایز می

 آورد کھ جز با پرورش و بیداری روح ممکن نیست. او پدید می

جسم انسان ابزار است؛ ظرفی کھ محتوا باید در آن ریختھ شود. اما روح حقیقت است؛  

سازد. اگر انسان تنھا بھ جسم  چیزی کھ انسان را شایستھ تکلیف، رشد، فھم و تعالی می

خویش بپردازد، در واقع خود را محدود بھ بخش فرعی وجودش کرده است. روح،  

از ھمین روست کھ مولوی مرکز ادراک، عشق، حقیقت جویی و خداخواھی است. 

 گوید:می

 ای ای برادر تو ھمھ اندیشھ

 ایمابقی تو استخوان و ریشھ
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کنایھ او این است کھ ھویت اصلی انسان ھمان ساحت غیرمادی اوست؛ آنچھ انسان 

کند توانایی اندیشیدن، انتخاب کردن، معنا ساختن و نزدیک شدن بھ  را «انسان» می

شود؛ و  اش چون گل شکوفا باشد، روحش گلشن میحقیقت است. ھرکس کھ اندیشھ

 شود: اش آلوده و خارآلود باشد، روحش جز ھیزم خشک نمیھرکس اندیشھ

 ات گل است، گلشنیگر اندیشھ

 ور بود خاری، تو ھیمھ گلخنی

دھد کھ ارزش انسان، صرفاً بر اساس آنچھ دارد یا ظاھرش چطور  این ابیات نشان می

نمی سنجیده  ھمین است  اوست.  معنوی  ساختار  و  درونی  کیفیت  معیار،  بلکھ  شود؛ 

آموزه در  چنانحقیقت  است؛  یافتھ  انعکاس  نیز  اسلامی  اسلام (ص) ھای  پیامبر  کھ 

 فرمودند: 

 «إنَّ الله لا ینَظُرُ إلى صُوَرِكم، ولا إلى أجسادِكم، ولكن ینَظُرُ إلى قلوبِكم وأعمالِكم.»

 ھا و اعمالتان نظر دارد.نگرد؛ بلکھ بھ دلخداوند بھ ظاھر و اندام شما نمی

 کند:این سخن، چھارچوب فھم انسان را روشن می

. بدن تنھا وسیلھ است؛ مرکبی کھ انسان با آن  قلب و روح مرکز ارزش است، نھ بدن  

ای است برای  کند. اما مقصد این سفر، رشد باطنی انسان است. دنیا مدرسھسفر می

مادی،   رفاه  بدن،  آراستن  صرف  را  خود  انرژی  تمام  انسان  اگر  روح.  ساختن 

آوری مال کند، بھ حقیقت وجود خود خیانت کرده است؛  ھای ظاھری و جمعزیبایی

 زیرا زمین اصلی کھ باید آباد شود، زمین روح است. 
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بھ   تا  دنیا کاشتھ شده  در خاک  بذری است کھ  مانند  انسان  نگاه عرفان اسلامی،  از 

ھایش تا آسمان  اش در زمین است اما شاخھ«شجره طیبھ» تبدیل شود؛ درختی کھ ریشھ

کند کھ انسان از عالم دیگری آمده و رود. مولوی بارھا این معنا را یادآوری میمی

داند، جایی کھ انسان باید بھ ھمان عالم بازگردد. او این جھان را منزلگاھی موقت می

 باید در آن بیدار شود و حقیقت خویش را بیابد. 

دھد و کسی کھ تنھا بھ جسم بپردازد، مانند کسی است کھ پوستھ گردو را صیقل می

کند. ظاھر زیبا بدون روح آباد، ارزشی پایدار ندارد. روح است  مغز آن را رھا می

 دھد. بالد و حقیقت نھایی انسان را شکل میماند، میکھ باقی می

درک این دو ساحت، اولین قدم برای فھم تفاوت مرگ و شھادت است؛ زیرا مرگ بھ  

 دھد، اما شھادت نتیجھ شکوفایی روح است. جسم پایان می

 

 

زمین روحت را آباد کن _ ناصرکاوه



22 
 

 

زمین روحت را آباد کن _ ناصرکاوه



23 
 

 فصل دوم 

 دنیا؛ گذرگاه نھ قرارگاه 

ھای حکمت اسلامی این است کھ دنیا مقصد نھایی انسان ترین آموزهیکی از بنیادی

بلکھ در حال عبور از   نیامده است،  دائمی  اقامت  این جھان برای  انسان در  نیست. 

ای بھ مرحلھ دیگر از ھستی است. قرآن کریم بارھا انسان را متوجھ این حقیقت  مرحلھ

کند کھ زندگی دنیا در مقایسھ با حیات حقیقی آخرت، کوتاه و ناپایدار است. خداوند می

 فرماید: می

 «وَمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ إِلاَّ مَتاَعُ الْغرُُورِ»

 ) ۱۸۵(آل عمران،  

 زندگی دنیا چیزی جز کالایی فریبنده نیست. 

خواھد نسبت واقعی آن را روشن خواھد ارزش زندگی را نفی کند، بلکھ میاین آیھ نمی

را   این حقیقت  اگر  انسان  نھ مقصد.  است،  ابزار  نھ ھدف.  است،  دنیا وسیلھ  سازد. 

کند، ھمھ تلاش خود را صرف چیزھایی می از دست فراموش  یا زود  دیر  کھ  کند 

 فرمایند:السلام در کلامی مشھور میخواھد داد.امام علی علیھ

«  ) ۲۰۳(نھج البلاغھ، حکمت  «الدُّنْیاَ داَرُ مَمَرٍّ لاَ داَرُ مَقرٍَّ

 دنیا خانھ عبور است، نھ خانھ ماندن. 

این جملھ کوتاه، خلاصھ نگاه اسلام بھ زندگی دنیاست. مسافری کھ در راھی طولانی  

کند، عاقلانھ نیست کھ تمام توجھ خود را بھ کاروانسرا یا محل توقف کوتاه  حرکت می
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داند کھ مقصد جای دیگری است. دنیا نیز برای انسان میان راه معطوف کند. او می

شود کھ دنیا را با  چنین جایگاھی دارد.بسیاری از مشکلات انسان از آنجا آغاز می

اند،  ھای زودگذر بھ ظاھر جذابگیرد. ثروت، شھرت، قدرت و لذتمقصد اشتباه می

یک توانایی پر کردن خلأ درونی انسان را ندارند. روح انسان چیزی فراتر  اما ھیچ

 طلبد؛ زیرا سرچشمھ آن از عالمی بالاتر است. از این امور می

 کند:حافظ شیرازی این حقیقت را با زبانی شاعرانھ بیان می

 گذرددریاب دمی کھ با طرب می/گذرداین قافلھ عمر عجب می

زمان ھمانند کاروانی در حرکت است و انسان مسافری است کھ باید از فرصت کوتاه  

خود بھ درستی بھره بگیرد. اگر این فرصت تنھا صرف امور مادی شود، نتیجھ آن  

حسرت خواھد بود.در نگاه قرآن و حکمت اسلامی، دنیا مزرعھ آخرت است. آنچھ  

می جھان  این  در  انسان،  انسان  اعمال  کرد.  خواھد  برداشت  دیگر  جھان  در  کارد، 

ھایش، ھمھ بذرھایی ھستند کھ سرنوشت آینده ھایش و حتی اندیشھھای او، انتخابنیت

 دھند.او را شکل می

بنابراین مسئلھ اصلی این نیست کھ انسان در دنیا زندگی کند یا نھ؛ مسئلھ این است کھ  

چگونھ زندگی کند. کسی کھ دنیا را ھدف بداند، در واقع خود را از حقیقت زندگی 

محروم کرده است. اما کسی کھ دنیا را گذرگاه بداند، از ھمین جھان پلی بھ سوی کمال  

کند. کسی ھا آزاد میدرک این حقیقت، انسان را از اسارت بسیاری از ترس  سازد.می

ترسد. برای چنین انسانی، مرگ پایان نیست؛  شناسد، از پایان راه نمیکھ مقصد را می

 ای تازه از زندگی است. بلکھ انتقال بھ مرحلھ
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 فصل سوم 

 حکایت زمین جسم و زمین روح

ھا نقش مھمی در بیان حقایق عمیق دارند. ھا و حکایتدر ادبیات عرفانی اسلام، تمثیل

کند و در ھای پرمعنا، حکایتی است کھ مولوی در آثار خود بیان مییکی از این تمثیل

 گوید.آن از تفاوت میان «زمین جسم» و «زمین روح» سخن می

باشکوه  و  بزرگ  کاخی  ساختن  را صرف  خود  عمر  تمام  انسانی  حکایت،  این  در 

 کند. کند. او ثروت، وقت و نیروی خود را برای آباد کردن این بنا ھزینھ میمی

یابد کھ این کاخ را بر زمینی ساختھ  رسد، ناگھان درمیاما ھنگامی کھ کار بھ پایان می 

شود ھمھ چیز را  رسد و او ناچار میکھ متعلق بھ او نبوده است. صاحب زمین فرا می

 ترک کند. 

ھاست. انسان ممکن است تمام  این داستان ساده، تمثیلی از زندگی بسیاری از انسان

ھای بزرگ  عمر خود را صرف ساختن جایگاھی در دنیا کند؛ ثروت جمع کند، خانھ

ھا  یک از اینیابد کھ ھیچبسازد، نام و شھرت بھ دست آورد. اما در لحظھ مرگ درمی

 حقیقتاً متعلق بھ او نبوده است. 

انسان قرار  اختیار  مانند زمینی است کھ مدتی در  بدن  نیز چنین است.  انسان  جسم 

تواند آن را سالم نگھ دارد و از آن مراقبت کند، اما در نھایت  گرفتھ است. انسان می

 باید آن را رھا کند. 

 "بدن بخشی از وجود انسان است، اما تمام حقیقت او نیست. "
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روح اما داستان دیگری دارد. روح ھمان زمینی است کھ حقیقتاً بھ انسان تعلق دارد. 

معرفت،   ایمان،  ماند.  او خواھد  با  ھمیشھ  برای  بکارد،  زمین  این  در  انسان  ھرچھ 

 شوند.اخلاق، محبت و اعمال صالح ھمھ بذرھایی ھستند کھ در زمین روح کاشتھ می

کند کھ انسان اغلب از زمین اصلی  مولوی در ابیات فراوانی بھ این حقیقت اشاره می

 شود: خود غافل می

 خلق را تقلیدشان بر باد داد

 ای دو صد لعنت بر این تقلید باد

کنند کھ  کنند؛ ھمان چیزھایی را دنبال میبسیاری از مردم تنھا از دیگران تقلید می

ای  کنند، بدون آنکھ درباره معنای زندگی بیندیشند. نتیجھ چنین زندگیدیگران دنبال می

ترین بخش وجود خود شود کھ مھماین است کھ انسان ناگھان در پایان عمر متوجھ می

 را نادیده گرفتھ است. 

انسان عاقل کسی است کھ میان این دو زمین تفاوت قائل شود. او از جسم خود مراقبت  

داند. توجھ اصلی او بھ پرورش روح است،  کند، اما آن را ھدف نھایی زندگی نمیمی

 رود، ھمین حقیقت درونی است. داند کھ آنچھ با مرگ از بین نمیزیرا می

کند. اگر انسان بداند کھ آنچھ  شناخت این تفاوت، نگاه انسان بھ زندگی را دگرگون می

دنیا  می تنھا در ظواھر  دیگر ارزش زندگی را  او ساختھ شود،  باید در روح  سازد 

 جستجو نخواھد کرد.
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 فصل چھارم 

 مرگ در نگاه قرآن

ای کھ زندگی بھ طور  ھا پایان ھمھ چیز است؛ لحظھمرگ در نگاه بسیاری از انسان

رود. اما قرآن کریم چنین برداشتی از  شود و انسان بھ نیستی فرو میکامل متوقف می

بھ   انتقال است؛ عبور از جھانی  بلکھ  نابودی  نھ  ندارد. در نگاه قرآن، مرگ  مرگ 

 جھان دیگر. 

 فرماید: خداوند در قرآن می

ُ یتَوََفَّى الأْنَْفسَُ حِینَ مَوْتِھَا»  «االلَّ

 )۴۲(زمر، 

واژه «توفی» در این آیھ بھ معنای «گرفتن کامل» است، نھ نابود کردن. یعنی خداوند 

 سازد.کند و آن را بھ عالمی دیگر منتقل میجان انسان را بھ طور کامل دریافت می

ای از مسیر دھد کھ مرگ در حقیقت پایان حیات نیست، بلکھ مرحلھاین نگاه نشان می

گونھ کھ تولد انتقال از عالمی دیگر بھ این جھان بود، طولانی وجود انسان است. ھمان

 تر است.مرگ نیز انتقال از این جھان بھ عالمی گسترده 

 کنند:وآلھ این حقیقت را در حدیثی مشھور چنین بیان میعلیھاللهپیامبر اسلام صلی

 «الناس نیام فإذا ماتوا انتبھوا»

 )۵۰(بحارالانوار، ج 
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 شوند.میرند بیدار میاند؛ وقتی میمردم در خواب

دھد کھ زندگی دنیا در مقایسھ با حقیقت ھستی، شبیھ رؤیایی کوتاه این سخن نشان می

شود، اما پس از مرگ با واقعیتی  است. انسان در این رؤیا سرگرم امور مختلف می

 رو خواھد شد.تر روبھعمیق 

ترس از مرگ اغلب ناشی از ناآگاھی نسبت بھ این حقیقت است. اگر انسان بداند کھ  

کند. ای بھ مرحلھ دیگر است، نگاھش بھ زندگی تغییر میمرگ تنھا عبور از مرحلھ

در چنین حالتی، مرگ نھ یک فاجعھ بلکھ بخشی طبیعی از مسیر تکامل انسان خواھد  

 بود.

انسان برای ھمھ  انتقال  این  کیفیت  را  البتھ  کھ زندگی خود  نیست. کسانی  یکسان  ھا 

اند، مرگ را مانند گشودن دری بھ سوی جھانی روشن صرف آباد کردن روح کرده

 کنند.  تجربھ می

اند، ممکن است مرگ را از  اما کسانی کھ تمام توجھ خود را بھ دنیا معطوف کرده

 دست دادن ھمھ چیز تصور کنند.

کند کھ پیش از رسیدن مرگ، بھ حقیقت زندگی  بھ ھمین دلیل قرآن انسان را دعوت می

بیندیشد و برای آینده جاودانھ خود آماده شود. مرگ، اگر درست فھمیده شود، نھ عامل  

 یأس بلکھ عامل بیداری است. 

کند. ھر لحظھ از زندگی فرصتی  درک معنای مرگ، انسان را متوجھ ارزش زمان می

 است برای ساختن چیزی کھ پس از عبور از این جھان نیز باقی خواھد ماند. 
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 فصل پنجم 

 حیات پس از مرگ؛ ادامھ زندگی، نھ پایان آن

ترین باورھای قرآنی، ایمان بھ حیات پس از مرگ است. قرآن کریم یکی از بنیادی

نمی انسان  پایان  نقطھ  برای مرحلھمرگ را  آغازی  آن را  بلکھ  تر و ای عمیق داند، 

 فرماید:ای روشن میکند. در آیھتر از زندگی معرفی میواقعی

 «وَإِنَّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لھَِيَ الْحَیَوَانُ» 

 ) ۶۴(عنکبوت، 

 آخرت، زندگی حقیقی است. 

واژه «الحیوان» در این آیھ بھ معنای زندگیِ سرشار و کامل است؛ یعنی حیاتی کھ در 

دھد کھ زندگی دنیا در مقایسھ با  آن نقص، زوال و فنا راه ندارد. این تعبیر نشان می

آزمایش و کاشتن ای کمآخرت، سایھ دنیا محل تجربھ،  از حیات واقعی است.  رنگ 

 است و آخرت محل برداشت و شکوفایی. 

کند با مرگ، ھمھ چیز پایان  انسان بھ دلیل پیوند عمیقی کھ با بدن خود دارد، گمان می

 رود بدن است، نھ حقیقت انسان. یابد. در حالی کھ از منظر قرآن، آنچھ از بین میمی

شود. بھ ھمین ای تازه میتر وارد مرحلھماند و با ھویتی روشنروح انسان باقی می

می یاد  «توفی»  تعبیر  با  مرگ  از  قرآن  کھ  است  نھ  دلیل  کامل،  دریافت  یعنی  کند؛ 

 نابودی.
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 کند:عطار نیشابوری با نگاھی عرفانی، این حقیقت را چنین بیان می

 زنند صفیر تو را ز کنگره عرش می

 ندانمت کھ در این دامگھ چھ افتاده است 

انسان موجودی است کھ اصل او بھ عالم بالا تعلق دارد، اما در دامگھ دنیا گرفتار شده  

است. مرگ در واقع رھایی از این دامگھ و بازگشت بھ اصل خویش است؛ البتھ برای  

 کسی کھ در این دنیا خود را فراموش نکرده باشد.

آغاز کرده است.   دنیا  در  انسان  کھ  ادامھ طبیعی مسیری است  از مرگ  حیات پس 

گیرند و در آخرت بھ  ھا و اعمال او در دنیا شکل میشخصیت انسان، باورھا، نیت

شوند. بھ ھمین دلیل است کھ قرآن بارھا انسان را بھ  صورت واقعی خود ظاھر می

 کند.تفکر درباره سرانجام اعمالش دعوت می

کند، ناچار دچار اضطراب و ترس  کسی کھ زندگی را تنھا در محدوده دنیا تعریف می

شود. اما انسانی کھ بھ حیات پس از مرگ باور دارد، دنیا را با آرامش  از مرگ می

ثمر  شود و ھیچ رنجی بیداند کھ ھیچ کار نیکی گم نمیکند. او میبیشتری تجربھ می

 نخواھد ماند. 

مرحلھ بھ  را  او  کھ  است  پلی  بلکھ  انسان،  دشمن  نھ  مرگ  نگاھی،  چنین  ای در 

تری از مفھوم شھادت  ساز درک عمیقرساند. این فھم، زمینھتر از زندگی میروشن

 خواھد بود؛ زیرا شھادت اوج آگاھی نسبت بھ حیات جاودانھ است.
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 فصل ششم 

 شھادت در قرآن؛ مرگی کھ زندگی است 

نھ قرآن  دارد.  ممتاز  و  یگانھ  جایگاھی  شھادت  کریم،  قرآن  مرده در  را  شھید  تنھا 

 کند:داند، بلکھ بھ صراحت ھرگونھ تصور مرگ را درباره او نفی مینمی

ِ أمَْوَاتٌ بلَْ أحَْیاَءٌ»  «وَلاَ تقَوُلوُا لِمَن یقُْتلَُ فِي سَبیِلِ االلَّ

 ) ۱۵۴(بقره، 

دھد کھ شھادت، نوعی حیات متفاوت است؛ حیاتی کھ از سنخ زندگی این آیھ نشان می

تر و پایدارتر است. شھید کسی است کھ از مرز تعلقات  دنیوی نیست، اما از آن واقعی

 عبور کرده و آگاھانھ جان خود را در مسیر حقیقت فدا کرده است. 

 فرماید:ای دیگر میقرآن در آیھ

 «بلَْ أحَْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ یرُْزَقوُنَ» 

 ) ۱۶۹(آل عمران،  

 شوند.اند و روزی داده میشھدا نزد پروردگارشان زنده

دھد کھ حیات شھید، حیاتی آگاھانھ، ھمراه با رزق الھی و قرب بھ  این تعبیر نشان می

خداوند است. شھادت نتیجھ یک انتخاب است؛ انتخابی کھ بر اساس ایمان، معرفت و 

 گیرد.یقین شکل می
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 شھادت با مرگ طبیعی تفاوت ماھوی دارد. 

ناپذیر ھر انسان است، اما شھادت، انتخاب مسیر حق تا  مرگ طبیعی سرانجام اجتناب

 آخرین حد ممکن است.  

 ھای دنیوی عبور کرده است. شھید پیش از آنکھ جسمش بمیرد، از وابستگی

 گوید:مولوی در وصف چنین مرگی می

 مرگ اگر مرد است گو نزد من آی

 تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ 

 انگیز نیست. برای انسانی کھ حقیقت را یافتھ، مرگ ھراس

ای کھ در آن ترس، خودخواھی  شھادت در واقع تجلی کامل زندگی الھی است؛ زندگی

 بازند.ھای محدودکننده رنگ میو دلبستگی

 کند. قرآن با معرفی شھدا بھ عنوان زنده، نگاه انسان را بھ ارزش زندگی دگرگون می

ارزش زندگی نھ بھ طول آن، بلکھ بھ جھت و معناي آن وابستھ  

آگاھانھ در مسیر حق، می تواند ارزشی است. یک لحظھ زندگی 

 ھا زیستن غافلانھ داشتھ باشد.فراتر از سال
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 فصل ھفتم 

 فلسفھ شھادت؛ اوج آگاھی و انتخاب 

بینی مشخص  ای تصادفی یا احساسی نیست؛ بلکھ نتیجھ منطقی یک جھانشھادت پدیده

رسد، پیش از آن بھ این باور رسیده است کھ حقیقت از  است. کسی کھ بھ شھادت می

 جان او ارزشمندتر است. شھادت، مرگ ناخواستھ نیست؛ انتخابی آگاھانھ است. 

 فرمایند:ای تاریخی میالسلام در جملھامام حسین علیھ

 بینم. من مرگ را جز سعادت نمی «إني لا أرى الموت إلا سعادة»
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تنھا  دھد کھ در نگاه امام، مرگ زمانی کھ در مسیر حق باشد، نھاین سخن نشان می

می نقطھ شکل  ھمین  در  فلسفھ شھادت  است.  کمال  بلکھ  نیست،  ترجیح  زیان  گیرد: 

 حقیقت بر بقا، و معنا بر مصلحت. 

ای است کھ در آن انسان از خود عبور کرده است. کسی کھ  شھادت محصول زندگی

ھای شخصی و تعلقات مادی است، توان درک شھادت را  ھا، خواستھھنوز اسیر ترس

ای برسد کھ جان را نھ مالکیت  شود کھ انسان بھ مرحلھندارد. شھادت زمانی ممکن می

 شخصی، بلکھ امانتی الھی بداند.

ای برای تحقق حقیقت است، نھ ھدف نھایی. اگر حفظ  در این نگاه، جان انسان وسیلھ

جان بھ قیمت نابودی حقیقت تمام شود، آن جان دیگر ارزش ندارد. این منطق، منطق  

 انبیا و اولیای الھی است. 

 کند:سعدی این معنا را چنین بیان می

 نھ ھمین لباس زیباست نشان آدمیت/تن آدمی شریف است بھ جان آدمیت

تا   انسانیت انسان است. انسانی کھ حاضر است از جان خود بگذرد  اثبات  شھادت، 

 ھا زنده بمانند، بھ بالاترین مرتبھ کرامت انسانی دست یافتھ است. ارزش

از این منظر، شھادت نھ مرگ، بلکھ پیروزی است؛ پیروزی روح بر جسم، معنا بر  

تنھا  ماده، و حقیقت بر مصلحت. بھ ھمین دلیل است کھ در فرھنگ اسلامی، شھید نھ

 رفتھ نیست، بلکھ مایھ حیات جامعھ است. از دست
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 فصل ھشتم 

 مرگ عادی و مرگ آگاھانھ؛ تفاوت در کیفیت زندگی 

میرند. تفاوت اصلی نھ در خود مرگ،  میرند، اما ھمھ یکسان نمیھا میھمھ انسان

ای است کھ حقیقت زندگی انسان بلکھ در نوع زندگی پیش از مرگ است. مرگ آینھ

می آشکار  نوع را  این  در  است.  پایان عمر جسمانی  طبیعی  نتیجھ  عادی  کند.مرگ 

رسد. اما مرگ آگاھانھ، مرگی  مرگ، انسان صرفاً بھ پایان فرصت زیستن در دنیا می

است کھ انسان پیش از فرا رسیدن آن، معنای زندگی را یافتھ و مسیر خود را انتخاب  

 کرده است. 
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شھادت، نمونھ کامل مرگ آگاھانھ است. شھید پیش از آنکھ بمیرد، بھ این نتیجھ رسیده 

کند، بلکھ زندگی است کھ زندگی بدون حقیقت، ارزشی ندارد. او مرگ را انتخاب نمی

 گزیند.برتر را برمی

 گوید:حافظ می

 ھرگز نمیرد آنکھ دلش زنده شد بھ عشق

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما

 " تواند او را نابود کند. کسی کھ دلش بھ حقیقت زنده است، مرگ جسمانی نمی"

چنین انسانی حتی اگر مرگ طبیعی داشتھ باشد، مرگی آگاھانھ خواھد داشت؛ زیرا  

 اش بر پایھ معنا شکل گرفتھ است.زندگی

ھا زندگی کند،  در مقابل، انسانی کھ عمر خود را صرف غفلت کرده، حتی اگر سال

انگیز است؛  در حقیقت زندگی نکرده است. مرگ برای چنین انسانی، ناگھانی و ھراس

 زیرا چیزی برای از دست دادن دارد، اما چیزی برای بردن ندارد.

مرگ آگاھانھ نتیجھ پرورش زمین روح است. کسی کھ روح خود را آباد کرده، از  

 رود.داند کھ آنچھ ساختھ، با مرگ از بین نمیھراسد. او میمرگ نمی

کند؛ فرھنگی کھ در  تری از فرھنگ شھادت را فراھم میاین تفاوت، زمینھ فھم عمیق 

 آن مرگ نھ پایان، بلکھ اوج زندگی است. 
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 فصل نھم 

 نگاه عارفان بھ مرگ؛ گذر از تنگنای جسم

دانند؛ گذر از تنگنای  عرفا مرگ را نھ یک حادثھ ناخواستھ، بلکھ یک «عبور» می

جھان ماده بھ وسعت عالم جان. در نگاه آنان، مرگ قفلی نیست کھ بر زندگی زده 

گردد. آنان انسان را اسیری در  شود، بلکھ دری است کھ بھ سوی حقیقت گشوده می

 گردد.شود و بھ اصل خویش بازمیبینند کھ با مرگ آزاد میقفس تن می
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 کن زندان و خود را وا رھانحفره/این جھان زندان و ما زندانیان گوید:مولوی می

این بیت، خلاصھ نگاه عارفانھ بھ مرگ است. دنیا زندانی نیست بھ معنای منفی، بلکھ  

تواند بھ جاھایی پرواز کند کھ جسم قادر بھ رسیدن بھ معنای محدودیت. روح انسان می

بھ آن نیست. بنابراین مرگ برای عارف، نھ تھدید است و نھ پایان؛ بلکھ تحقق آرزوی 

 دیرینھ اوست. 

برد و با مرگ، حقیقت بر  عرفا معتقدند کھ انسان در دنیا، بیشتر در غفلت بھ سر می

اند؛ وقتی  شود. این ھمان سخن پیامبر است کھ فرمود: «مردم در خواباو روشن می

شوند.» عرفا پیش از مرگ جسمانی بھ نوعی «بیداری روحانی» میرند بیدار میمی

تجربھ میمی را  درونی  مرگی  یعنی  مرگ خودخواھی،  رسند.  کنند: مرگ غرور، 

 کند:حافظ این بیداری را چنین بیان می ھای دنیوی. مرگ وابستگی

 شکند دیوارشبر حذر باش کھ سر می/گذریای کھ از کوچھ معشوقھ ما می

قدم می حقیقت  مسیر  در  وقتی  درمیسالک  زیباییگذارد،  ھمھ  با  دنیا  کھ  ھایش  یابد 

تواند پاسخگوی عطش او برای «حقیقت ناب» باشد. مرگ در نگاه او بازگشت  نمی

بھ آن معشوق حقیقی است.از نگاه عارفان، ترس از مرگ ریشھ در ناآگاھی دارد. 

اش را بر پایھ نور و معنویت بنا کرده، مرگ  انسانی کھ حقیقت را شناختھ و زندگی

 داند. بیند. اما انسانی کھ از این حقیقت دور مانده، مرگ را «فراق» میرا «وصال» می

ھا در «کیفیت زندگی» است. کسی کھ در دنیا  بنابراین از نظر عرفا، تفاوت مرگ

شود. و کسی کھ تنھا جسمش زنده است، با مرگ  تر میزنده است، با مرگ نیز زنده

 شود.ھمھ چیزش نابود می
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 فصل دھم 

 نقش نیت در مرگ و شھادت 

بینی اسلامی جایگاھی بنیادین دارد. ارزش ھر عمل پیش از آنکھ بھ  نیت در جھان

 ظاھر آن وابستھ باشد، بھ نیت انسان وابستھ است. پیامبر اسلام فرمودند: 

 «إِنَّمَا الأْعَْمَالُ بِالنِّیَّاتِ» 

 ھاست. ارزش اعمال بھ نیت
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ھایی ھستند کھ  کند. انسانھای گوناگون ایجاد میاین اصل، تفاوت مھمی میان مرگ

شان چنان خدایی بوده کھ  گیری زندگیدر ظاھر مرگ طبیعی دارند، اما نیت و جھت

گیرد. در مقابل، ممکن است کسی در میدان جنگ کشتھ  مرگشان رنگ شھادت می

 شود اما نیتش آلوده باشد و مرگش ارزش شھادت نداشتھ باشد. 

جان است. تفاوت  نیت، روح عمل است. اگر عمل بدون نیت درست باشد، جسمی بی

آغاز می نقطھ  ھمین  در  نیز  دیگران  با مرگ  آنکھ  مرگ شھید  از  پیش  شود: شھید 

 گوید: سعدی می جسمش کشتھ شود، نیت خود را در مسیر حقیقت قرار داده است.

 ورنھ از خون دل خویش تو را دریابیم/قصدِ ما از ھمھ کشتن نھ کھ حق غالب گردد

در این نگاه، ھدف نھ مرگ است و نھ حتی جنگ؛ بلکھ پیروی از حقیقت، دفع ظلم و  

 کند.حفظ کرامت انسان. نیت درست است کھ مرگ را بھ شھادت تبدیل می

کند. انسانی کھ نیتش خیر است، حتی رنج و نیت، معنا و جھت زندگی را تعیین می

تواند مایھ رشد باشد. اما انسانی کھ نیتش آلوده است، حتی اعمال  اش نیز میبیماری

 بزرگ نیز برایش سودی نخواھد داشت. 

دارد  نیت  کھ  کسی  است.  پاک»  نیت  یک  منطقی  «نتیجھ  شھادت  منظر،  این  از 

اش را وقف حقیقت کند، اگر در میدان نبرد باشد، مرگش شھادت است؛ و اگر  زندگی

 در بستر باشد، مرگش مرگ آگاھانھ و ارزشمند خواھد بود.

پل درست ساختھ شود، مرگ   این  اگر  آسمان.  و  میان زمین  است  پلی  انسان،  نیتِ 

 عبوری شیرین خواھد بود. 
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 فصل یازدھم 

 شود؟ آید و چگونھ درمان میھراسی؛ از کجا میمرگ

ھای بشر است. ریشھ این ترس نھ در خود  ترین ترسترس از مرگ یکی از عمیق 

مرگ، بلکھ در «نادانی نسبت بھ آن» و «ناآمادگی برای آن» نھفتھ است. انسان از  

 ای وحشت دارد کھ برای آن آماده نیست. شناسد، و از مرحلھترسد کھ نمیچیزی می

ھراسی در وابستگی شدید بھ دنیا است. انسان وقتی ھمھ  از نگاه قرآن، ریشھ مرگ

دارایی در  را  خود  موقعیتھویت  لذتھا،  و  مرگ  ھا  از  کند،  خلاصھ  دنیوی  ھای 

 رود.کند با مرگ، ھمھ چیز از بین میھراسد؛ زیرا گمان میمی

 داند:حافظ این وابستگی را علت اصلی اضطراب انسان می

 دلا دیدی کھ آن فرزانھ فرزند

 بازارچھ دید اندر خم این کھنھ

بازارچھ را  دنیا  انسان  نمیوقتی  دل  آن  بھ  دیگر  ببیند،  پرنوسان  دلای  بستگی  بندد. 

 کند. ازحد، مرگ را ھولناک میبیش

داند کھ مرگ  ترسد. او میفھمد، از مرگ نمیدر مقابل، کسی کھ حقیقت زندگی را می

از خانھ انتقال  بھ خانھھجرت است؛  انسانی مرگ را  ای وسیعای کوچک  تر. چنین 

 داند.بیند، بلکھ پلی میان دو مرحلھ زندگی میدشمن نمی

 گوید:مولوی می
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 از جمادی مردم و نامی شدم

 وز نما مردم بھ حیوان برزدم

 مردم از حیوانی و آدم شدم

 پس چھ ترسم کی ز مردن کم شدم؟

ابیات نشان می دھد کھ مرگ در ھر مرحلھ، تولدی جدید است. ترس از مرگ  این 

 رود کھ انسان بھ «رشد» باور داشتھ باشد.زمانی از بین می

 ھراسی از دو راه ممکن است:درمان مرگ

 شناخت حقیقت مرگ ) ۱

ھا فرو وقتی انسان بفھمد مرگ فنا نیست، بلکھ ادامھ زندگی است، بسیاری از ترس

 ریزد.می

 ساختن درون ) ۲

دھد، داند کھ با مرگ چیزی را از دست نمیکسی کھ روح خود را آباد کرده باشد، می

 آورد.بلکھ بھ دست می

شود. ھرچھ انسان بھ معنای زندگی  ترس از مرگ، با معرفت و عمل صالح درمان می

 گردد.تر میتر و آرامتر شود، مرگ برایش شفافنزدیک
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 فصل دوازدھم

 پرورش روح؛ آمادگی برای مرگ آگاھانھ

پرورش روح اساس آمادگی برای مرگ آگاھانھ است. کسی کھ روح خود را در دنیا  

ای برای  بیند کھ سرمایھشود؛ زیرا میتقویت نکرده، در لحظھ مرگ دچار پشیمانی می

 ادامھ مسیر ندارد.

با ایمان، اخلاق، معرفت، محبت، مھربانی، و    یابد؟ روح با چھ چیزھایی پرورش می

عمل صالح. قرآن بارھا از «تزکیھ نفس» سخن گفتھ، یعنی پاکسازی و ساختن درون. 

و   کند؛  زندگی  آن  در  است  قرار  انسان  کھ  است  زمینی  کردن  آباد  شبیھ  کار  این 

بھ ما تعلق دارد «زمین ھمان گونھ کھ در حکایت مولوی آمد، تنھا زمینی کھ واقعاً 

 روح» است. 
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 گوید:مولوی می

 تو مگر خود را بھ جانان نسپری

 کز تو جز نامی نماند آخِری

ای کھ مرگ  پرورش روح یعنی سپردن زندگی بھ حقیقت. یعنی ساختن درون بھ گونھ

نتواند آن را ویران کند.کسی کھ در طول عمر بھ جای پرورش روح، تنھا بھ جسم  

اش از او گرفتھ شد. اما کسی کھ  بیند کھ تمام داراییتوجھ کرده، در لحظھ مرگ می

کند، بلکھ احساس رھا شدن و سبکی  روح خود را آراستھ، در مرگ احساس فقدان نمی

 دارد.

 کند. پرورش روح، زندگی را معنادار می

رود داند بھ سوی کسی میانسانی کھ معنا دارد، از مرگ ھم ھراسی ندارد؛ زیرا می

 کھ در دنیا دوستش داشتھ است.  

نمی پایان  را  انسانی مرگ  دیدار می چنین  بلکھ  نقطھ  بیند،  معنا  بیند.این 

یک   تنھا  روح،  پرورش  بدون  است. شھادت  فرھنگ شھادت  فھم  آغاز 

 شدن است. اما با روح پرورده، شھادت اوج زندگی است.کشتھ
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 فصل سیزدھم 

 جایگاه عقل و اختیار در سرنوشت مرگ 

بر انسان تحمیل   مرگ از نظر قرآن و حکمت اسلامی، سرنوشتی نیست کھ صرفاً 

«انتخاب مستقیم  نتیجھ  بلکھ  و  شود؛  است  مختار  موجودی  انسان  او»ست.  ھای 

 بھ چگونگی استفاده او از این اختیار بستگی دارد. —از جملھ کیفیت مرگش—اشآینده

 فرماید:قرآن می

ا یرََهُ» ةٍ شَر� ةٍ خَیْرًا یرََه؛ُ وَمَن یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ  )۸-۷(زلزال،  «فمََن یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ

می نشان  آیات  نمیاین  گم  انتخابی  ھیچ  کھ  سرنوشت دھد  صورت  بھ  ھمھ  و  شود 

سازد؛ ھمان  گردند. انسان با ھر تصمیم، بخشی از «چھره معنوی» خود را میبازمی

 شود. ای کھ ھنگام مرگ آشکار میچھره

شود و تمایلات  ھاست. بدون عقل، انسان اسیر تمایلات میعقل، چراغ راه این انتخاب

کند. در مقابل، عقلِ  کشانند کھ مرگ را تاریک و ھراسناک میاو را بھ مسیری می

 کند. روشن انسان را بھ زندگی ھدفمند، اعتدال و مراقبت از درون دعوت می

 گوید:مولوی می

 دیوانھ او شو کھ تو را عقل چنین نیست /ھا این عقل کھ سودای تو دارد ھمھ شب

 عقل دو نوع است:

 نگرد،کھ تنھا بھ سودھای زودگذر می گرعقل محاسبھ
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 جوید. کھ حقیقت را می گرعقل ھدایتو 

گر است. کسی کھ با این عقل زندگی کند، مرگ برایش  مرگ آگاھانھ نتیجھ عقل ھدایت

مدت شکل  ھای کوتاهشود. اما کسی کھ زندگیش بر اساس ھیجانات و لذتشفاف می

می تاریکی  را  مرگ  است.اختیار،  بگیرد،  نبوده  او  راھنمای  عقل  زیرا  بیند، 

تواند بگوید «من مجبور چنین بودم». کس نمیترین مسئولیت انسان است. ھیچبزرگ

باقی میحتی در سخت انتخابی ھرچند کوچک  نیز  نیت،  ترین شرایط  انتخاب  ماند: 

 گیری. واکنش، و جھت

 گوید:سعدی می

 کھ ایزد در بیابانت دھد باز /کن و در دجلھ اندازتو نیکی می

ھاست کھ در پایان، مرگ را بھ دو دستھ  خواھی و پاکی انتخاب است. این انتخابنیک

 کند:تقسیم می

 مرگی کھ پایان است، و مرگی کھ آغاز است؛ 

 مرگی کھ تاریک است، و مرگی کھ روشن است؛ 

 مرگی کھ حسرت است، و مرگی کھ رھایی. 

اند. ھرکھ این دو را بھ  بنابراین عقل و اختیار، دو ستون اصلی ساختن کیفیت مرگ

 شود.کار گیرد، بھ مرگ آگاھانھ نزدیک می
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 فصل چھاردھم

 کند معنا؛ تنھا نیرویی کھ مرگ را رام می

شود کھ معنای زندگی را از دست داده باشد. معنای  رو میانسان وقتی با مرگ روبھ

دارد و در لحظات بحران، ھا نگھ میزندگی ھمان چیزی است کھ انسان را در سختی

تر از زندگی داشتھ باشیم، مرگ تھدید دھد. اگر معنایی بزرگاز فروپاشی نجات می

 ای از تحقق آن معنا خواھد بود. شود؛ بلکھ مرحلھنمی

 جوشد:بینی اسلامی، معنا از سھ سرچشمھ میدر جھان

 ) شناخت ھدف خلقت ۱

 ) احساس مسئولیت نسبت بھ دیگران ۲

 ) پیوند با حقیقتی فراتر از خود۳

 کند.وقتی این سھ معنا در زندگی انسان جاری باشند، مرگ نیز معنایی تازه پیدا می

 گوید:مولوی می

 مرگ ھر یک ای پسر ھمرنگ اوست 

 پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست

گیرد کھ انسان بھ زندگی خود داده است. اگر زندگی معنا  مرگ ھمان رنگی را می

 داشتھ باشد، مرگ زیبا خواھد بود.
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 کند:حافظ نیز این معنا را چنین بیان می

 دلا ز غیرت حق خونِ دل مخور کھ تو را

 کسی نگیرد اگر تو ز خود نگیرد کار 

شود کھ انسان مسئولیت خویش را بپذیرد و خود را با  یعنی زندگی زمانی معنادار می

 حقیقت ھماھنگ کند. 

ترین رنج انسان در لحظھ مرگ، نداشتن معناست؛ ھمان حسرتی کھ قرآن از  بزرگ

 کند:زبان اھل غفلت نقل می

 «رَبِّ ارْجِعوُنِ» 

 بازگردانید مرا… 

 شود.معنا بوده، و در لحظھ مرگ تازه معنا آشکار میچون زندگی بی  چرا؟

عدالت، حقیقت، خدا، زیبایی، خدمت، عشق  —اگر انسان در دنیا معنایی برتر بیابد

 کند.تر میگیرد، بلکھ او را کاملمرگ از او نمی—الھی

 شھادت نیز ھمین است:

 " یابد.نھایت زندگیِ معنادار. کسی کھ معنای زندگی را یافتھ، مرگش نیز معنا می "
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 فصل پانزدھم 

 تأثیر اعمال انسان بر کیفیت مرگ 

اعمال ما تنھا در دنیا اثر ندارند؛ بلکھ کیفیت مرگ، تجربھ قبر، و حقیقت وجودی ما  

ایم. در نگاه دینی، ھر  شدت وابستھ بھ اعمالی است کھ در طول زندگی انجام دادهبھ

 عمل ھمچون بذری است کھ روزی رشد خواھد کرد. حتی اگر کوچک باشد. 

 فرماید:قرآن می

 «یوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرًا»

 ) ۳۰(آل عمران،  

بیند؛ نھ  ساز حقیقت اعمال خود را «حاضر» میھای سرنوشتیعنی انسان در لحظھ

 در کتاب، نھ در حافظھ، بلکھ در واقعیت وجودی خویش. 

کنند. کسی کھ با ظلم، خیانت و غفلت زندگی اعمال انسان کیفیت مرگ او را تعیین می

بیند. اما کسی کھ با صداقت، مھربانی، وفاداری و خدمت کرده، مرگ را تاریک می

 بیند.زندگی کرده، مرگ را روشن و آرام می

 گوید:مولوی می

 این جھان کوه است و فعل ما ندا 

 سوی ما آید نداھا را صدا 

 ھا. مرگ، بازتاب کامل زندگی است؛ انعکاس اعمال و نیت
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 کنند.اعمال نیک انسان را سبک می

 شود.بال میسبک 

 شود.دلش آزادتر می 

آورند. و این  کند. اعمال بد، سنگینی میو این سبکی، ھنگام خروج روح جلوه می 

 کند.سنگینی، مرگ را دشوار می

در عرفان اسلامی، از اصطلاح «مرگ آسان» و «مرگ سخت» زیاد سخن گفتھ شده. 

تفاوت این دو نھ در نوع بیماری یا حادثھ، بلکھ در بار معنوی و اخلاقی زندگی انسان  

 است. 

 گوید:حافظ می

 خوش است عمر، دریغا کھ جاودانی نیست

 پس اعتماد بر این چند روز فانی چیست؟ 

ماند «اعمال» اعتماد بر دنیا، خطای بزرگ انسان است. تنھا چیزی کھ با انسان می

 سازد.اوست؛ ھمان چیزی کھ کیفیت مرگ را می

اگر انسان در دنیا عمل کند، مرگ نتیجھ طبیعی آن اعمال خواھد بود. و اگر بھ حقیقت  

 وفادار باشد، مرگش رھایی است نھ وحشت. 
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 فصل شانزدھم

 تفاوت مرگ و شھادت در آینھ اخلاق

اند. اما از نظر  اند: ھر دو پایان زندگی جسمانیمرگ و شھادت از نظر ظاھری مشابھ

پدیده  مرگ  دارند.  فراگیر  تفاوتی  فضیلتی  اخلاقی،  شھادت،  اما  است؛  طبیعی  ای 

 مدار، مخلصانھ و شجاعانھ است.اخلاقی. شھادت نتیجھ زندگی اخلاق 

 گشایند:در اخلاق اسلامی، سھ فضیلت بنیادین مسیر را بھ سوی شھادت می

 شجاعت) ۱

 دوستی ایثار و نوع) ۲

 صداقت و پاکی نیت ) ۳

کسی کھ این سھ ویژگی را ندارد، حتی اگر در میدان نبرد جان بدھد، شھید بھ معنای  

 اخلاقی آن نیست. 

کند، نھ از عقل شھادت اوج کرامت انسانی است؛ زیرا در آن انسان از خود عبور می

 و اخلاق. شھادت «مرگ برای مرگ» نیست؛ «مرگ برای زندگی دیگران» است. 

 گوید:سعدی می

 آدم اعضای یکدیگرندبنی

 کھ در آفرینش ز یک گوھرند
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 شھادت یعنی فھم عمیق این حقیقت: کھ زندگی من با زندگی دیگران پیوند دارد.

 از نظر اخلاقی، مرگ دو گونھ است: 

 دھد.: مرگی کھ انسان تنھا پایان میمرگ منفعلانھ

 ھا درآورده.: مرگی کھ انسان آن را بھ خدمت ارزشمرگ فعال

 

و   حقیقت  حفظ  برای  انتخابی،  آگاھانھ،  اخلاقی،  مرگی  است؛  فعال  مرگ  شھادت، 

کرامت انسان.در مقابل، مرگ عادی ممکن است بدون ھیچ دستاورد معنوی رخ دھد. 

دھد. آن نھ فضیلتی در آن باشد، نھ ایثاری، نھ آگاھی.شھادت معنای مرگ را تغییر می

بھ   «سقوط»  از  و  «روشنایی»،  بھ  «خاموشی»  از  «آغاز»،  بھ  «پایان»  از  را 

کند.بنابراین در آینھ اخلاق، شھادت بالاترین شکل مرگ است؛  «صعود» تبدیل می

 کند، نھ متوقف.مرگی کھ زندگی را کامل می
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 فصل ھفدھم 

 شھید؛ زنده در وجدان تاریخ

ھا باقی  شھادت تنھا یک واقعھ فردی نیست؛ رخدادی است کھ در حافظھ جمعی انسان

روند، آیند و میھا میکند. بسیاری از انسانماند و در وجدان تاریخ ادامھ پیدا میمی

شود. در مقابل، کسانی کھ جان خود را در سرعت در غبار زمان گم میاما نامشان بھ

 کنند. ھا پیدا میاند، حضوری ماندگار در تاریخ و دلراه حقیقت داده

 فرماید:قرآن درباره شھیدان می

ِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیَاءٌ عِندَ رَبِّھِمْ یرُْزَقوُنَ»   «وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِینَ قتُلِوُا فيِ سَبِیلِ االلَّ

 ) ۱۶۹(آل عمران،  

گوید؛ بلکھ بھ نوعی از «حیات  این آیھ تنھا از زنده بودن شھید در عالم غیب سخن نمی

انسان دارد کھ حتی در جھان  اشاره  ادامھ میمعنوی»  نیز  با مرگ  ھا  یابد. شھیدان 

ھایی  کنند کھ ارزشکنند. آنان با جان خود امضا میخود، حقیقتی را در تاریخ ثبت می

 چون عدالت، آزادی و ایمان ارزش آن را دارند کھ انسان برایشان از ھمھ چیز بگذرد.

ھایی کھ یک فداکاری، مسیر یک  ھایی است؛ لحظھتاریخ بشر سرشار از چنین لحظھ

ھا، مرگ یک فرد بھ زندگی ھزاران نفر معنا  جامعھ را تغییر داده است. در این لحظھ

 بخشد. می

 گوید:مولوی می

 تر است خون شھیدان را ز آب اولی
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 تر است این خطا از صد صواب اولی

 این سخن اشاره بھ نیرویی دارد کھ در فداکاری شھیدان نھفتھ است. 

کند.  خون شھید تنھا یک حادثھ نیست؛ جریانی است کھ جامعھ را بیدار می 

انسان وجدان  خود،  مرگ  با  می شھیدان  تکان  را  بھ ھا  را  آنان  و  دھند 

 کنند.ھا دعوت میبازاندیشی درباره زندگی و ارزش 

 گویند. در واقع شھیدان با مرگشان سخن می

دھند کھ حقیقت تنھا در  سخنی کھ گاھی از ھزاران کتاب رساتر است. آنان نشان می

 کلمات نیست؛ در عمل نیز باید از آن دفاع کرد.

ماند. آنان  ھای معنوی ھمواره زنده میبھ ھمین دلیل است کھ یاد شھیدان در فرھنگ

می نمادھایی  بھ  نسلتبدیل  کھ  فرا  شوند  آزادی  و  عدالت  سوی  بھ  را  بعدی  ھای 

 خوانند. می

 سازد.  تر میکند؛ بلکھ آن را گستردهشھادت، زندگی را کوتاه نمی

ھای بعدی نیز حضور  کند و در زمانشھید از محدوده عمر شخصی خود عبور می

 شود.بخش آنان میکند و الھامھا زندگی مییابد. او در وجدان انسانمی

اند، بلکھ در حافظھ  توان گفت کھ شھیدان نھ تنھا در پیشگاه خدا زندهاز این رو می

 شوند.ھا نیز جاودانھ میانسان
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 فصل ھجدھم 

 مثابھ بازگشت مرگ بھ

در نگاه معنوی، مرگ پایان سفر نیست؛ بازگشت بھ اصل است. انسان از جایی آمده 

ای کوتاه و عمیق بیان  گردد. قرآن این حقیقت را با جملھاست و بھ ھمان جا بازمی

 کند:می

ِ وَإِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ»  «إِنَّا لِلہَّ

 

 این آیھ دو حقیقت بنیادین را در خود دارد:

 نخست اینکھ انسان از خداست، و دوم اینکھ بازگشت او نیز بھ سوی خدا خواھد بود.

کند. دیگر مرگ  ای تازه پیدا میاگر انسان این حقیقت را درک کند، مرگ برایش چھره

 ای کھ روح از آن آمده است.جدایی نیست؛ بلکھ دیدار است. بازگشت بھ سرچشمھ
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 کند:مولوی این بازگشت را با تمثیل زیبایی بیان می

 رویم ما ز بالاییم و بالا می

 رویمما ز دریاییم و دریا می

تر است. روح انسان برای ای از یک سفر بزرگدر این نگاه، زندگی زمینی مرحلھ

کند تا تجربھ کند، بیاموزد و رشد یابد. مرگ  مدتی کوتاه در جھان جسم سکونت می

میلحظھ پایان  موقت  اقامت  این  کھ  است  خود ای  اصلی  مسیر  بھ  روح  و  یابد 

 گردد. بازمی

تصور   دائمی خود  خانھ  را  دنیا  انسان  کھ  است  این  از  ناشی  اغلب  از مرگ  ترس 

کند. اما اگر بداند کھ این جھان تنھا منزلگاھی موقت است، مرگ معنایی طبیعی  می

کند؛ ھمچون مسافری کھ پس از مدتی اقامت در شھری، بھ خانھ اصلی خود پیدا می

 گردد. بازمی

شود؛ دیدار با حقیقتی کھ انسان در طول در فرھنگ عرفانی، مرگ «لقاء» نامیده می

جست این  ھرچھ  است.  بوده  آن  دنبال  بھ  صادقانھزندگی  دیدار وجو  این  باشد،  تر 

 تر خواھد بود.شیرین

بنابراین مرگ نھ سقوط است و نھ نابودی؛ بلکھ بازگشت بھ سرچشمھ ھستی است.  

می انسان  بھ  عمیق  آرامشی  فھم،  میاین  او  زیرا  جایی  دھد.  بھ  نھایت  در  کھ  داند 

 گردد کھ از آن آمده است. بازمی
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 فصل نوزدھم 

 زندگی آگاھانھ؛ راه رسیدن بھ مرگ زیبا

ای آگاھانھ داشت.  اگر مرگ آینھ زندگی است، پس برای داشتن مرگی زیبا باید زندگی

 ھا انتخاب، رشد و ساختن درون است. مرگ زیبا تصادفی نیست؛ نتیجھ سال

ای کھ بر پایھ شناخت و مسئولیت شکل گرفتھ باشد. انسانی  زندگی آگاھانھ یعنی زندگی

ای دارد و بھ کدام سو داند چرا بھ دنیا آمده، چھ وظیفھکند، میکھ آگاھانھ زندگی می

 باید حرکت کند.

زندگی چنین  بھ  در  خدمت  عدالت،  صداقت،  مھربانی،  دارد.  معنایی  عمل  ھر  ای، 

توصیھ تنھا  معنوی،  رشد  برای  تلاش  و  بلکھ  دیگران  نیستند؛  اخلاقی  ھای 

 اندوزد.اند کھ انسان برای لحظھ مرگ خود میھاییسرمایھ
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 فرمایند:امام علی (ع) می

 «دنیا گذرگاه است نھ قرارگاه.»

این جملھ ساده، راھنمای یک زندگی آگاھانھ است. اگر انسان بداند کھ دنیا گذرگاه 

 کند. ھای زودگذر، بھ ساختن روح خود توجھ میاست، بھ جای انباشتن دارایی

 گوید:حافظ می

 بر سر آنم کھ گر ز دست برآید

 دست بھ کاری زنم کھ غصھ سر آید

ای کھ در آن انسان نھ تنھا برای  این «کار» ھمان ساختن زندگی معنادار است. زندگی

 خود، بلکھ برای دیگران نیز مفید باشد. 

 رساند.  زندگی آگاھانھ انسان را بھ آرامش می

 داند کھ مسیرش روشن است.  زیرا او می

داند کھ تا آنجا کھ توانستھ،  شود. او میچنین انسانی ھنگام مرگ دچار حسرت نمی

 زندگی خود را در مسیر درست بھ کار گرفتھ است. 

 مرگ زیبا نتیجھ ھمین آرامش درونی است.  

 کند سفرش کامل شده است. مرگی کھ در آن انسان احساس می
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 فصل بیستم 

 زمین روح؛ تنھا زمینی کھ از آنِ ماست

 در آغاز این کتاب از حکایت مولوی درباره دو زمین سخن گفتیم:  

 زمین جسم و زمین روح.  

پایان می در  دو زمین اکنون  این  میان  انتخاب  در  انسان  زندگی  تمام  کھ  گفت  توان 

 شود.خلاصھ می

ھا،  ھا، مقامکنیم؛ جھانی از داراییزمین جسم ھمان دنیایی است کھ در آن زندگی می

رقابتلذت و  ھیچھا  است.  موقتی  اما  است،  ضروری  ھرچند  زمین  این  کس  ھا. 

 تواند آن را با خود ببرد.نمی

سازد. ایمان، اخلاق،  در مقابل، زمین روح قلمرویی است کھ انسان در درون خود می

شوند. این  عشق، معرفت و اعمال نیک بذرھایی ھستند کھ در این زمین کاشتھ می

 شود.زمین برخلاف زمین جسم، با مرگ از انسان جدا نمی

ھا تمام عمر خود را صرف آباد  گوید کھ بسیاری از انسانمولوی در حکایت خود می

 کنند کھ در نھایت از آنِ آنان نیست.  کردن زمینی می

جویند؛ اما از زمینی کھ  کنند و نام و مقام میسازند، ثروت جمع میھا میآنان خانھ

 مانند. حقیقتاً متعلق بھ آنان است غافل می

زمین روح ھمان سرمایھ واقعی انسان است. ھرچھ انسان این زمین را آبادتر کند، 

 تر خواھد بود.تر و روشن مرگ برای او آسان
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کند. شھید کسی است کھ زمین روح خود را شھادت نیز در ھمین زمین معنا پیدا می

 چنان آباد کرده کھ آماده است ھمھ چیز را برای حقیقت فدا کند. 

 

شود و بھ زمین روح  ای است کھ انسان از زمین جسم جدا میدر نھایت، مرگ لحظھ

بھ آن سرشار از نور و آرامش  خود قدم می باشد، ورود  آباد  این زمین  گذارد. اگر 

 شود.رو میخواھد بود؛ و اگر ویران باشد، انسان با حسرت و تاریکی روبھ

 ترین پرسشی کھ ھر انسان باید از خود بپرسد این باشد:پس شاید مھم

 ام؟در طول زندگی، کدام زمین را آباد کرده

 کند.پاسخ این پرسش، سرنوشت مرگ ما را تعیین می
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 ویکم فصل بیست

 مرگ و شھادت در آینھ قرآن، حکمت و ادبیات

میرد. این تصویری کند و سپس میانسان در نگاه نخست موجودی است کھ زندگی می

دھد: تولد، رشد، تلاش برای بقا، و سرانجام  است کھ تجربھ روزمره بھ ما نشان می

بھ   و  ببریم  فراتر  ظاھری  تجربھ  سطح  از  را  خود  نگاه  کھ  ھنگامی  اما  خاموشی. 

نزدیک شویم، درمیجھان دین، حکمت و عرفان  بسیار  بینی  انسان  داستان  یابیم کھ 

انسانعمیق  ھمھ  است.  ساده  تصویر  این  از  میتر  معنا  ھا  یک  بھ  ھمھ  اما  میرند، 

میرند. در فرھنگ قرآن و در سنت حکمت اسلامی، میان «مرگ» و «شھادت» نمی

ای کھ نھ در ظاھر واقعھ، بلکھ در حقیقت آن نھفتھ  ای عظیم وجود دارد؛ فاصلھفاصلھ

 . است

ای کھ بدن دیگر توان ادامھ حیات را  مرگ پایان طبیعی زندگی جسمانی است؛ لحظھ

کند. اما شھادت صرفاً نوعی مرگ  دھد و انسان از این جھان کوچ میاز دست می

بھ   زمینی  زندگی  محدود  مرزھای  از  عبوری  است؛  گذار  نوعی  شھادت  نیست. 

نامد. بھ ھمین دلیل است کھ قرآن با  ای از حیات کھ قرآن آن را حیات حقیقی میمرتبھ

 فرماید:انگیز میصراحتی شگفت

ِ أمَواتاً بلَ أحَیاءٌ عِندَ رَبِّھِم یرُزَقون»   «وَلا تحَسَبنََّ الَّذینَ قتُلِوا فی سَبیلِ االلَّ

شده کشتھ  خدا  راه  در  کھ  کسانی  مبر  مردهگمان  زندهاند  آنان  بلکھ  نزد  اند؛  و  اند 

 خورند.پروردگارشان روزی می

دھد. در نگاه ظاھری، ھم انسان  این آیھ در حقیقت مرز میان دو نوع پایان را نشان می

شود. اما در نگاه قرآنی، یکی پایان حیات جسمانی  میرد و ھم شھید کشتھ میعادی می
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آید: چھ  است و دیگری آغاز نوعی زندگی برتر. از ھمین جا پرسشی بنیادین پدید می

 شود کھ مرگ یک انسان پایان باشد و مرگ انسانی دیگر آغاز حیات؟ چیزی باعث می

 برای پاسخ بھ این پرسش باید بھ ماھیت انسان بازگردیم.

در حکمت اسلامی، انسان موجودی دو ساحتی است. یک ساحت او جسم است؛ بدنی 

خوابد،  خورد، میکھ از خاک آفریده شده و بھ قوانین طبیعت وابستھ است. این بدن می

ایستد. اما ساحت دیگر انسان روح است؛  شود و سرانجام از حرکت بازمیبیمار می

 فرماید: حقیقتی کھ قرآن درباره آن می

 «وَنفَخَتُ فیھِ مِن روحی»

دھد کھ انسان در وجود انسان چیزی از عالم الھی دمیده شده است. این بیان نشان می

صرفاً یک موجود مادی نیست. او پیوندی با جھان معنوی دارد. روح انسان ظرفی  

تواند رشد کند، تعالی یابد، و بھ مراتبی از کمال برسد کھ از حدود جھان  است کھ می

 مادی فراتر است. 

کند. در این صورت زندگی تنھا خوردن، اگر چنین باشد، معنای زندگی نیز تغییر می

خوابیدن، کار کردن و اندوختن نیست. زندگی فرآیند پرورش روح است. دنیا میدان 

 تمرینی است کھ در آن انسان فرصت دارد حقیقت درونی خود را بسازد.

ھا  گوید انسانی سالکند. او میمولوی این حقیقت را در حکایتی ساده اما عمیق بیان می

ھا دیگر کار کرد تا کاخی بزرگ بر آن بنا کند.  تلاش کرد تا زمینی بخرد و سپس سال

اما ھنگامی کھ زمان سکونت در کاخ فرا رسید، بھ او گفتند کھ زمین اشتباه بوده است؛  

اش جایی دیگر است  زمینی کھ کاخ بر آن ساختھ شده، از آنِ او نیست و زمین واقعی

 ھا بایر مانده است. کھ سال
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ھاست. ما دو زمین داریم: گوید این حکایت، داستان زندگی بیشتر انسانمولوی می

زمین جسم و زمین روح. بیشتر مردم تمام عمر خود را صرف آباد کردن زمین جسم  

میمی خانھ  ظاھر،  بھ  میکنند.  جمع  دارایی  میسازند،  را  خود  بدن  و  کنند،  آرایند 

ھمان زمینی کھ حقیقت  —دھند. اما زمین روحجایگاه اجتماعی خود را گسترش می

 ماند.ھا بایر میگاه سال—وجود انسان در آن ریشھ دارد

 این ھمان خطای بزرگ زندگی است: ساختن کاخ بر زمینی کھ مالک آن نیستیم. 

 کند:سعدی در بیتی مشھور ھمین معنا را بھ زبانی دیگر بیان می

 تن آدمی شریف است بھ جان آدمیت

 نھ ھمین لباس زیباست نشان آدمیت

ارزش انسان در آن چیزی نیست کھ بر تن دارد، بلکھ در آن چیزی است کھ در جان  

او شکل گرفتھ است. شخصیت، اخلاق، ایمان، آگاھی و حقیقت درونی انسان است کھ  

 کند.ارزش او را تعیین می

اگر زندگی را از این منظر بنگریم، بسیاری از چیزھایی کھ در ظاھر بسیار مھم بھ  

دھند. ثروت، شھرت و قدرت ممکن است  رسند، معنای خود را از دست مینظر می

توانند ھدف نھایی آن باشند. ھدف اصلی زندگی  ابزارھایی برای زندگی باشند، اما نمی

 رشد روح است. 

 السلام این حقیقت بھ زیبایی بیان شده است: در کلمات امام علی علیھ

 «الناس نیام فإذا ماتوا انتبھوا»
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 شوند.میرند بیدار میاند؛ وقتی میمردم در خواب

ھا در طول زندگی گمان این جملھ کوتاه معنایی عمیق در خود دارد. بسیاری از انسان

ھا زندگی برند. آنبینند، در حالی کھ در خواب غفلت بھ سر میکنند حقیقت را میمی

کنند. اما ھنگامی کھ مرگ  ھای زودگذر خلاصھ میھا و لذتآوری داراییرا در جمع

 شود. رود و حقیقت آشکار میھا کنار میرسد، ناگھان پردهفرا می

 یابد کھ چھ چیزی واقعاً از آنِ او بوده است. در آن لحظھ انسان درمی

 فرمایند: السلام میدر نگاه قرآن، دنیا گذرگاه است، نھ منزلگاه. امام علی علیھ

 «الدنیا دار ممر لا دار مقر»

دنیا محل عبور است، نھ محل اقامت دائمی. اگر کسی تمام سرمایھ زندگی خود را  

 صرف گذرگاه کند، مقصد را از دست خواھد داد.

انسان ھمھ  میان  در  میاما  عبور  گذرگاه  این  از  کھ  کھ  ھایی  ھستند  گروھی  کنند، 

کند. آنان کسانی ھستند کھ زندگی خود را آگاھانھ در عبورشان معنایی دیگر پیدا می

اند کھ فرھنگ اسلامی از آنان با عنوان اند. اینان ھمان کسانیمسیر حقیقت قرار داده

 کند.«شھید» یاد می

شھادت در این فرھنگ صرفاً کشتھ شدن در میدان نبرد نیست. شھادت نتیجھ مسیری 

ھای  دھد. شھید کسی است کھ ارزشاست کھ انسان در آن حقیقت را بر خود ترجیح می

از زندگی شخصی خود مھم آنتر میالھی را  برای  از جان  داند و حاضر است  ھا 

 خویش بگذرد.
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برد. این حیات، حیاتی  بھ ھمین دلیل قرآن درباره شھیدان تعبیر «زنده» را بھ کار می

 از جنس حیات مادی نیست؛ بلکھ حیاتی معنوی و الھی است. 

در تاریخ معاصر، امام خمینی این حقیقت را با زبانی تازه بیان کرد. او شھادت را  

«ھنر مردان خدا» نامید. در این بیان، شھادت یک حادثھ تصادفی نیست، بلکھ اوج  

ھنر زندگی است. یعنی انسانی کھ توانستھ است زندگی خود را چنان بسازد کھ مرگ  

 برای او نھ شکست، بلکھ پیروزی باشد. 

کند. کسی کھ زندگی را تنھا در این نگاه بھ شھادت، انسان را از ترس مرگ آزاد می

بیند، از مرگ ھراس دارد. اما کسی کھ زندگی را در رشد روح  چارچوب جسم می

 داند.بیند، مرگ را پایان نمیمی

ھای  در اندیشھ رھبران معاصر نیز این معنا ادامھ یافتھ است. شھیدان بھ عنوان «قلھ

تواند از  دھند انسان تا چھ اندازه میھایی کھ نشان میاند؛ انسانانسانیت» معرفی شده

 خود فراتر رود.

اما حقیقت این است کھ روح شھادت تنھا بھ میدان جنگ محدود نیست. شھادت پیش  

از آنکھ یک حادثھ باشد، یک شیوه زندگی است. انسانی کھ حقیقت را بر منفعت ترجیح  

دھد، عدالت را بر راحتی، و اخلاق را بر سود شخصی، در مسیر ھمان روحی  می

 اند.کند کھ شھیدان در آن گام نھادهحرکت می

بھ مدرسھدنیا را می تا  توان  است  آمده  این مدرسھ  بھ  انسان  تشبیھ کرد.  بزرگ  ای 

آوری ابزار نیست، بلکھ رشد انسان چیزی بیاموزد و چیزی بشود. ھدف مدرسھ جمع

کن جمع نکند، ھا بھ مدرسھ برود اما چیزی جز مداد و پاکآموزی کھ سالاست. دانش

 در حقیقت فرصت آموزش را از دست داده است. 
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زندگی نیز چنین است. انسان بھ دنیا آمده تا حقیقت وجود خود را بسازد. آنچھ انسان  

شود؛ اما آنچھ در روح او شکل گرفتھ،  کند، در نھایت از او جدا میدر دنیا جمع می

اند: انسان مالک چیزی است کھ مرگ  از ھمین روست کھ گفتھ  ماند.با او باقی می

 نتواند آن را از او بگیرد. 

شوند. اما روحی کھ در  ثروت، مقام، شھرت و حتی بدن انسان روزی از او جدا می

ماند. اگر این روح رشد یافتھ باشد، مرگ برای  طول زندگی ساختھ شده است، باقی می

 انسان شکست نیست؛ بلکھ عبوری بھ سوی حیات برتر است. 

 شود.در اینجاست کھ مرز میان مرگ و شھادت روشن می

ای است کھ در آن روح بھ  مرگ پایان زندگی جسمانی است؛ اما شھادت نتیجھ زندگی

ای  ھا لحظھای از آگاھی و آزادگی رسیده است. مرگ برای بسیاری از انسانمرتبھ

آشکار میاست کھ حقیقت زندگی برای شھید، مرگ لحظھ شکوفایی  شان  اما  شود؛ 

 ھا در جان او پرورش یافتھ است. حقیقتی است کھ سال

بنابراین تفاوت مرگ و شھادت تنھا در شیوه مردن نیست، بلکھ در شیوه زندگی است.  

تواند او را خاموش  کسی کھ زمین روح خود را آباد کرده باشد، حتی مرگ نیز نمی

کند. اما کسی کھ تمام عمر خود را صرف آباد کردن زمین جسم کرده باشد، در لحظھ  

 یابد کھ کاخی بزرگ بر زمینی بیگانھ ساختھ است. مرگ درمی

زندگی فرصتی کوتاه است؛ فرصتی برای ساختن روحی کھ بتواند از مرگ عبور 

کند. انسان آمده است تا چیزی بشود، نھ اینکھ تنھا چیزھایی بھ دست آورد.و این ھمان  

 کند. حقیقتی است کھ مرگ را از شھادت جدا می
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 ودومفصل بیست

 رھبری در جمھوری اسلامی ایران  رھبر فدای ملت؛ الگوی جاودان

 واقعیت  تا  شعار از

  دیدارھای   در  کھ  » ماست  رھبر  بھ   ھدیھ   ماست،  رگ   در  کھ   خونی«  پرتکرار  شعار

  و   عاطفی ارتباط  عمق  بیانگر شود،می اندازطنین ایخامنھ الله آیت حضرت با  مردمی

 سیره  و  اسلامی  فرھنگ  بھ  ترعمیق   نگاه  در  اما .  است  رھبری  و  امت  میان   اعتقادی

 ھستند   الھی   رھبران  اسلام،   مکتب  در:  شودمی  آشکار   والاتر  حقیقتی   دین،  پیشوایان

  سنت   قرآن،   آیات  بر   تکیھ   با  مقالھ   این.  کنندمی  فدا  امت  و  مردم  برای   را  خود  جان  کھ

  ادبی،   و  فرھنگی  ھای تحلیل  و  انقلاب،   رھبر  بیانات  و  خاطرات  امامان،  و  پیامبران

 .کندمی بررسی  اسلامی  نظام  جاودان الگوی عنوانبھ را  »ملت فدای رھبر« مفھوم

 الھی  رھبران فداکاری قرآنی  مبانی .۱

  نجات   و   ھدایت  برای   پیامبران  کھ  کندمی  اشاره  حقیقت   این  بھ   متعدد  آیات  در   کریم  قرآن

 » أنَفسُِھِمْ   مِنْ   بِالْمُؤْمِنِینَ   أوَْلىَٰ   النَّبِیُّ «  آیھ .  اندگذشتھ  خود  آسایش  و  جان  از  مردم،

 مردم  مصلحت   و  خیر   کھ   رھبری  است؛  الھی   رھبری   رفیع  جایگاه   بیانگر)  ۶/احزاب(

  بھ   نسبت  پیامبر  دلسوزی  شدت  از   دیگر  ایآیھ  در.  خواھدمی  خودشان  از  بیش  حتی  را

 نشان   کھ)  ۳/شعراء(  »مُؤْمِنِینَ   یكَُونوُا  ألاََّ   نَّفْسَكَ   باَخِعٌ   لعَلََّكَ : «شده  گفتھ  سخن  مردم

  گویی  کھ   جایی   تا   است؛   بوده  سوزدل  مردم  ھدایت   برای  اندازه  چھ   تا   پیامبر   دھدمی

 .نھدمی راه این در را خود  جان
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 بِالْمُؤْمِنِینَ   عَلیَْكُم  حَرِیصٌ   عَنِتُّمْ   مَا  عَلیَْھِ   عَزِیزٌ : «آمده  پیامبر  درباره  نیز  توبھ  سوره  در

حِیمٌ   رَءُوفٌ  : کندمی  بیان  را  الھی  رھبری  کلیدی  ویژگی  سھ  کھ)  ۱۲۸/توبھ(  »رَّ

 برخورد   در  رحمت  و  رأفت  و  آنان،  ھدایت  بر   حرص  مردم،  رنج  بھ  نسبت  حساسیت

  آیات   .است   بوده  تاریخ  طول   در  دینی   رھبران  رفتار   مبنای  اصل،   سھ   ھمین.  مؤمنان   با 

ِ   مَرْضَاتِ   ابْتِغاَءَ   نفَْسَھُ   یشَْرِی  مَن  النَّاسِ   وَمِنَ «  چون  دیگری  إِنَّ «  و)  ۲۰۷/بقره(  »االلَّ

 َ   ارزش   بر)  ۱۱۱/توبھ(  »الْجَنَّةَ   لھَُمُ   بِأنََّ   وَأمَْوَالھَُم  أنَفسَُھُمْ   الْمُؤْمِنِینَ   مِنَ   اشْترََىٰ   االلَّ

  و  ھا جان  مؤمنان  از  خداوند  کھ  دھندمی  نشان  و  دارند  تأکید   خدا  راه  در  فداکاری

 .است  خریده بھشت  بھای  بھ را  اموالشان

 اسلامی رھبری در  فداکاری  تاریخی سنت .۲

 حسین   امام.  کرد  مشاھده   عاشورا  واقعھ  در  توانمی  را  حقیقت  این  اوج  اسلام،  تاریخ  در

  نھایت   در  و  کرد  قیام  امت  عزت  و  دین  حفظ   برای  بلکھ  قدرت،   برای  نھ   السلامعلیھ

  أشِرًا   أخرُج  لم  إنّی«  او  جاودانھ  شعار.  نمود  فدا  راه  این  در  را   عزیزانش  و  خود  جان

ً   او   قیام   کھ  دھدمی  نشان   »جدی  أمة   فی  الإصلاح  لطلب   خرجتُ   إنمّا   … بطَِرًا  ولا   صرفا

 فدای «  بزرگ  نماد  بھ  تبدیل  دلیل  ھمین  بھ  عاشورا.  بود  انحراف  از  امت  نجات  برای

 .شد شیعھ فرھنگ  در »شدن امت

  را   خود  دل: «فرمایدمی  اشتر   مالک  بھ   نامھ   در   السلامعلیھ  علی  امام  البلاغھ،نھج  در

.»  باشی  آنان  بر  درنده  حیوان  چون  مبادا  کن؛  مردم  بھ  نسبت  محبت  و  رحمت  از  سرشار

  ضربت .  گذشت  خود  جان  حتی  و  خانواده  قدرت،  آسایش،  از   عدالت،  برای  علی  امام

. آوردنمی  تاب  را  عدالت   کھ  بود  ای جامعھ  پیکر  بر   بلکھ  امام،  بدن  بر   فقط   نھ  ملجمابن

 .بماند زنده  عدالت معیار تا داد را  خود جان او
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 خود   عاشورایی،  ای روحیھ  با   شیعھ  بزرگ  علمای  غیبت،  عصر  تا   حسین  امام  زمان  از

  در   ھمگی)  ره(  خمینی  امام   و   شیرازی،  میرزای  مجلسی،   علامھ .  کردند  مردم  سپر   را

 رھبر «  الگوی  طریق،  ھمین  از.  شود  حفظ   مردم  ایمان  تا   پذیرفتند  را  خطر  خود،  زمان

 .شد نھادینھ شیعھ سیاسی فلسفھ در »امت فدای

 

 ایثار  عملی تجلی : رھبری ھاینوشتھ و خاطرات

 متعددی   ھاینمونھ  توانمی  ای،خامنھ اللهآیت حضرت  ھاینوشتھ  و  خاطرات  خلال   از

 :کرد مشاھده را ایشان فداکاری از

 

 زندان و مبارزه دوران

  در.  خریدند  جان  بھ   را   جدی  خطرات  بارھا  طاغوت،  رژیم  با  مبارزه   دوران  در   ایشان

 برود،   ھم   جانمان  اگر   کنیم،می  کار  خدا  برای  ما : “است  آمده  دوران  آن  از   خاطراتی 

 .بود) ع(بیت اھل سیره و  قرآنی ھایآموزه از  برگرفتھ نگرش، این!” باک چھ

 مقدس  دفاع  ھایسال

 الگویی  ھا، جبھھ  در  ایشان   تأثیرگذار  و   مستمر  حضور   مقدس،   دفاع   سال  ھشت  طول   در

 رھبر: “ خوانیممی  شدهثبت  خاطرات  از  یکی  در.  بود  رزمندگان  با  ھمراھی  از  عملی

 ”.مقدم خط   در کھ جبھھ، پشت  در نھ بود؛ ما کنار  شرایط،  ترینسخت در ما 
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 مردم با  پیوند

  را   خود  کھ  رھبری: “است  شده  تأکید  مردم  بھ  خدمت  بر  ھمواره  ایشان  ھای نوشتھ  در

  سخنان   در  بارھا  کھ   است   ای جملھ  این.”  نیست  رھبری  شایستھ  نداند،  مردم  خدمتگزار

 .اندبوده پایبند آن بھ نیز عمل در  و شده تکرار  ایخامنھ  امام

 

 شدن  ملت فدای: تاریخی  واقعھ

  صورت   ترور   داشت  امکان   و  بود  خطر  در  ایشان   جان   کھ  ھنگامی   حادثھ،  روز  در

. فشردند  پای   خود  رھبری   وظیفھ   بر  ھمچنان   کامل،   اطمینان  و   آرامش  با   ایشان  گیرد،

  بھ   حاضر   جانی،  تھدید  وجود  با   ایشان  کھ  است  حاکی  روز  آن  از  تاریخی  ھایگزارش

 .نشدند امن  مکانی در گیریپناه و مسئولیت ترک

  در   کھ  دانندمی  اسلامی  جمھوری  نظام  تاریخ  در   عطفی  نقطھ  را  واقعھ  این  تحلیلگران

 :آن

  جان   بر  را  امت  و  نظام  مصلحت  رھبری،:  شخصی  مصلحت  بر  امت  مصلحت  تقدم .۱

 .داد ترجیح خود

  پدر   مثابھ بھ  فقیھ ولی“  مفھوم  بھ   بخشیدن   عینیت  اقدام،   این:  فقیھ   ولایت   عینی  تجلی .۲

 .بود ” امت

 در   کھ   شد  نظام  مسئولان  ھمھ  برای   معیاری  اقدام،  این:  مسئولان  برای  الگوسازی  .۳

 .کنند رفتار باید چگونھ  خطر، مواقع
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 فداکاری  الگوی  مختلف ابعاد: کارشناسی ھایتحلیل

 عرفانی  بعد

. بود  ”باللھ   بقای“  و   ”الله   فی  فنای“  تجلی  رھبر،  فداکاری  کھ  باورند  این  بر  عارفان

 :است آمده فارسی عرفانی  اشعار در  کھ  گونھھمان

 ”ولایی  در فناست  بھ باقی کھ/   بقایی  طالب  اگر شو فنا “

 سیاسی بعد

 جمھوری   مردمی  نظام  مشروعیت  اوج   نقطھ   عنوان  بھ  واقعھ   این  سیاسی،  ھایتحلیل  در

  از   تردیدبی  دھد،  جان  مردم  برای   است   حاضر  کھ  رھبری.  شودمی  تلقی  اسلامی

 .بود خواھد  برخوردار آنان کامل  پشتیبانی

 اجتماعی  بعد

. شد  رھبری  و   ملت  بین   عاطفی  پیوندھای  تحکیم  باعث   اقدام  این  اجتماعی،   منظر  از

  بھ   عمل در  ”ماست رھبر بھ  ھدیھ ماست،  رگ در  کھ خونی“  شعار کھ دریافتند مردم

 .است شده تبدیل ” ماست  بھ ھدیھ  ماست، رھبر  رگ در  کھ خونی “

 تاریخی  بعد

  قرار )  ع(اطھار  ائمھ   و)  ص(پیامبر  سیره  ادامھ  در  واقعھ  این  تاریخی،   تحلیل   در

 .کردندمی فدا مسلمین و اسلام  حفظ   برای را خود  جان ھمواره کھ گیردمی
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 خدمتگزاری درباره ایخامنھ امام  و  خمینی امام  اندیشھ .۳

 مردم  خدمتگزار  باید  رھبران  و  مسئولان  کھ  کردمی  تأکید  بارھا )  ره(  خمینی  امام

.  است   نگاه  ھمین  بیان   حقیقت  در  »ھستم  ملت  این  خادم  من«  ایشان  مشھور  جملھ.  باشند

  و   سخنان  در  .دانستندمی  سنگین  خدمتی   بلکھ  تشریفاتی،   امری   نھ   را   رھبری   ایشان

  اصلی   صاحبان  مردم  کھ  شده  تأکید  بارھا   نیز   ای خامنھ  سیدعلی   اللهآیت  ھاینوشتھ

  را  انقلاب   کھ  بودند  مردم  این«  کھ   اندکرده  بیان  مختلف   موارد  در  ایشان .  ھستند  انقلاب 

 رھبری   مسئولیت  ایشان،   نگاه  در.  »کرد  خواھند  حفظ   را  آن  مردم  ھمین  و  کردند  پیروز

: فرمایند می  خود  بیانات  از   یکی  در  ایشان .  است  سنگین  تکلیف  یک   بلکھ   امتیاز   یک   نھ

 .«برتری و حاکمیت  نھ است، خدمت مسئولیت اسلامی، جمھوری در مسئولیت«

  جان   بھ   را   جدی  خطرات   بارھا  طاغوت،  رژیم  با  مبارزه  دوران  در  ایخامنھ  اللهآیت

  جانمان   اگر  کنیم،می  کار  خدا  برای  ما : «است  آمده  دوران  آن   از  خاطراتی  در.  خریدند

) ع(  بیت  اھل  سیره  و  قرآنی  ھایآموزه  از  برگرفتھ  نگرش،  این!»  باک  چھ  برود،  ھم

  ھا، جبھھ  در  ایشان  تأثیرگذار  و  مستمر  حضور  مقدس،  دفاع  سال  ھشت  طول   در.  بود

 .بود رزمندگان با  ھمراھی از عملی  الگویی

  اول، :  کند  عمل  فداکاری  بعد  دو  در  باید   اسلامی  رھبری  ای،خامنھ  امام  اندیشھ  در

 دوم،.  دارد  مقدم  خود  راحتی  بر  را  امت  مصالح  یعنی  گیری؛تصمیم  در  فداکاری

  یکی   در  ایشان.  بایستد  مردم  پیشاپیش  خطر،  لحظات  در  یعنی  فشانی؛جان  در  فداکاری

«گفتند  جوانان  جمع  در  بیاناتشان  از  اگر   حتی  ایم؛ایستاده  مردم  با   عھد   سر  بر  ما : 

 .«باشد جان  اش ھزینھ
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 اسلامی  انقلاب ارزشی  نظام  و شھادت فرھنگ  .۴

  شھادت   فرھنگ،  این  در.  است  شھادت  فرھنگ  اسلامی،   انقلاب  ھویتی  ارکان  از   یکی

 تحَْسَبنََّ   وَلاَ : «فرمایدمی  کریم  قرآن.  شودمی  تلقی  انسان  تعالی  اوج  بلکھ  زندگی  پایان  نھ

ِ   سَبِیلِ   فِي   قتُلِوُا  الَّذِینَ   دوران  در).  ۱۵۴/بقره(  »یرُْزَقوُنَ   رَبِّھِمْ   عِندَ   أحَْیَاءٌ   بلَْ    ۚ أمَْوَاتاً   االلَّ

  استقلال   فدای   را  خود  جان  فرھنگ  ھمین  از  الھام  با  ایرانی   جوان  ھزاران  مقدس،  دفاع

 .کردند کشور عزت و

. شودمی  دیده  روشنیبھ  »امت«  و  »رھبر«  میان  ارتباط   شھدا،  ھاینامھوصیت  در

 » ایران  ملت   و  اسلام«  از  و ھدف آنان دفاع  دانستند می  ولایت  سرباز   را   خویشتن  شھدا

 .مردم بھ  خدمت  یعنی رھبر، از پیروی  کھ  بودند آموختھ آنان. بود

 

آن   معنا   اما  شد،   معکوس  شعار   و   ھا راھپیمایی  در  نفر   ھا میلیون  کھ   شعار   ماند؟ 

 ماست" رھبر بھ  ھدیھ ماست،  رگ در کھ "خونی  :زدندمی فریاد مردمی دیدارھای

  باطن،   در  اما .  مردم  نھ  داد،  ھدیھ  را  خود  خون  رھبر  شد؛  معکوس  ظاھر  در  شعار  این

  مشترک  ھدف  راه  در  فداکاری  برای  آمادگی  اعلام  شعار،  این.  شد  تکمیل  شعار  معنای

 بدانند  مردم  تا   شد  فدا   اول  او.  است  نبوده  طرفھیک  آمادگی  این  کھ  داد  نشان  رھبر.  بود

 .گفتنمی سخن تنھا   رھبرشان کھ

 فدای  خواستندمی  اصحاب   کربلا،  در.  است  السلام علیھ  حسین  امام  الگوی  ھمان  این

 .است  اسلامی رھبری  ابدی درس  این. رفت خودش  ابتدا.  نداد اجازه امام. شوند امام

 . دگرگونی معنای شعار و تحقق الگوی «رھبر فدای ملت» ۵
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شعار «خونی کھ در رگ ماست، ھدیھ بھ رھبر ماست» در ظاھر بیانگر وفاداری  

مردم بھ رھبری است. اما اگر روزی تقدیر چنین رقم بخورد کھ رھبر، جان خود را  

نثار کند، معنای عمیق  اینکھ در نھایت این رھبر تری آشکار میدر راه امت  شود؛ 

 شود.است کھ برای مردم فدا می

السلام شود. امام علی علیھاین ھمان حقیقتی است کھ در سیره امامان شیعھ نیز دیده می

نویسد: «دل خود را سرشار از رحمت و محبت نسبت  ای بھ مالک اشتر میدر نامھ

دھد کھ رھبر اسلامی باید خود را وقف مردم بھ مردم کن.» چنین نگاھی نشان می

 بداند.

ھا جان خود را فدا کند، این اقدام  ای در مسیر دفاع از مردم و ارزشاگر رھبر جامعھ

 تبدیل بھ الگویی جاودان خواھد شد. چنین الگویی چند ویژگی مھم دارد: 

ھای ملی و  اول، تثبیت ارزش ایثار در جامعھ. دوم، تقویت پیوند میان مردم و آرمان

 ھای آینده. بخش نسلدینی. سوم، تبدیل شدن بھ الھام

 آینده ھاینسل بھ  شھادت پیام. ۶

 :دارد اسلامی جمھوری  آینده برای اساسی  پیام چند ای خامنھ سیدعلی شھادت

 :نظام اصالت  - اول

  قیمت   با  نیست  حاضر  و  ماندمی  خود  مواضع  سر  بر  لحظھ   آخرین  تا   رھبری   وقتی

 شده  بنا   ھا ارزش  واقعی   ھایپایھ  بر  نظام  این  کھ  دھدمی  نشان  این  بیاید،  کوتاه  جانش

 .شخصی منافع نھ است،
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 :رھبری  الگوی - دوم

 گریزند،می   خطر  میدان  از  اغلب  سیاسی  رھبران  کھ  جھانی   در

 ارائھ  رھبری  از  متفاوتی  تعریف  دھد،می  را  جانش  کھ  رھبری

 .است اسلامی و  قرآنی تعریف ھمان تعریف،  این. کندمی

 :راه تداوم - سوم

 :فرمایدمی کریم قرآن

َ   عَاھَدوُا   مَا  صَدقَوُا  رِجَالٌ   الْمُؤْمِنِینَ   مِنَ "  مَّن  وَمِنْھُم  نحَْبھَُ   قضََىٰ   مَّن  فمَِنْھُم   ۖعَلیَْھِ   االلَّ

  "ینَتظَِرُ 

  پیمانشان   برخی.  کردند  وفا   بستند،  عھد  خدا  با   آنچھ   بھ  کھ  اندمردانی  مؤمنان  میان  از

 .  انتظارند  در برخی و)  شدند شھید( کردند  تمام را

 )۲۳: احزاب(

 .کرد تمام را  خود عھد ایخامنھ امام شھید، سیدعلی

 . یکن تمام را خود عھدتو  کھ انتظارند در دیگران حالا و
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 آخر سخن

فصلی، اکنون زمان آن رسیده است کھ بار دیگر بھ پرسشی در پایان این سفر بیست

توان از آن پلی بھ  کھ در آغاز کتاب طرح شد برگردیم: «مرگ چیست و چگونھ می

سوی زندگی ساخت؟» ھرچند این کتاب پاسخی جامع یا قطعی بھ این پرسش ارائھ  

میرد» دھد، اما تلاش کرده است زمین روح را بکاود؛ ھمان جایی کھ انسان «مینمی

توانیم چند حقیقت را با روشنایی بیشتر شود». اکنون، در پایان راه، میو «زنده می 

 ببینیم.

نخست اینکھ مرگ، برخلاف تصور رایج، یک رخداد بیرونی نیست؛ بلکھ رویدادی 

ما از حرکت می البتھ جسم  یعنی  درونی است.  انسان است،  آنچھ حقیقت  اما  ایستد، 

شدن شود و نھ خاموش. مرگ، بستھ شدن یک در نیست؛ بلکھ گشودهروح، نھ نابود می

بینیم،  دری دیگر است. اگر این حقیقت را با جان بفھمیم، دیگر مرگ را «پایان» نمی

ھای نزدیک  دانیم. قرآن، عرفان، ادبیات فارسی و حتی تجربھبلکھ آن را «حرکت» می

 کنند: مرگ انتقال است، نھ نابودی.بھ مرگ، ھمگی این یک پیام را تکرار می

اش آگاھانھ،  دوم اینکھ کیفیت مرگ، بھ کیفیت زندگی وابستھ است. کسی کھ زندگی

اخلاقی، معناجو، مسئولانھ و آزادانھ باشد، مرگ را نیز با آرامش، نور و عزت تجربھ  

معنایی، غفلت، ترس، خودشیفتگی و وابستگی بھ  اش با بیکند. اما کسی کھ زندگیمی

کند. این سخن نھ تھدید دنیا آمیختھ باشد، مرگ را با اضطراب و تاریکی تجربھ می

طور  است و نھ پند اخلاقی؛ بلکھ قانونی طبیعی در بافت ھستی است: «روح، ھمان

 میرد کھ زندگی کرده است.»می

سوم اینکھ شھادت، بلندترین قلھ معنای مرگ است؛ زیرا شھادت آمیختگی چند حقیقت  

 جا در خود دارد: آزادی، اخلاق، آگاھی، عشق، نیت، و رھایی از ترس.  را یک
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شھید کسی نیست کھ مرگ بھ سراغش آمده باشد، بلکھ کسی است کھ با آگاھی بھ سوی 

بزرگمرگ می از مرگ  کھ  دارد  معنایی  زیرا  قرآن  رود،  دلیل  ھمین  بھ  است.  تر 

ھا از جنس معنا شده است، نھ از جنس  خواند؛ زیرا زندگی آنشھیدان را «زنده» می

 زیست بیولوژیک. 

کند. خیلی از چیزھایی کھ در چھارم اینکھ مرگ، معنای حقیقی زندگی را آشکار می

شوند؛ اما چیزھایی کھ در طول زندگی معنا مینمایند، در لحظھ مرگ بیدنیا مھم می

می کوچکگمان  میکردیم  جلوه  بزرگ  مرگ  لحظھ  در  نیتاند،  اخلاق،  کنند:  ھا، 

ھا، اعمال کوچک خیر، صداقت، شجاعت، خدمت، ایمان، و نوری کھ در دل محبت

افتد و روحِ انسان بدون پرده ھا میانسان نشت کرده است. در لحظھ مرگ، ھمھ نقاب

 شود.آشکار می

پنجم اینکھ مرگ، دعوتی است برای بازنگری در زندگی. اگر مرگ را درست بفھمیم، 

تواند آخرین لحظھ باشد، نھ از مرگ  کند. اگر بدانیم ھر لحظھ میمان تغییر میزندگی

تر تر، شفافشویم. برعکس، ھر لحظھ را پررنگھراسیم و نھ از زندگی غافل میمی

آگاھی، ضدِّ زندگی نیست؛ بلکھ احیاکننده زندگی کنیم. مرگتر زندگی میو صادقانھ

 است. انسانی کھ مرگ را فراموش کرده، عملاً زندگی را نیز فراموش کرده است. 

این کتاب قصد نداشت مخاطب را بھ مکاتب خاص فکری یا دینی دعوت کند؛ بلکھ  

ای چندوجھی ـ شامل حکمت، عرفان، متن مقدس و تجربھ انسانی ـ  خواست در آینھ

توانیم با اطمینان بگوییم: معنای مرگ، بستھ  مرگ را دوباره ببیند. اکنون در پایان، می

آورد؛ زمین بایر، مرگی  خیز، مرگی روشن میبھ «زمین روح» ماست. زمین حاصل

تواند با  تواند مرگ انسان را از بیرون تغییر دھد، اما ھرکس میکس نمیسنگین. ھیچ

 پرورش درون، کیفیت مرگ خویش را متحول سازد. 
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 رھبر  شھادت  از پس  اسلامی جمھوری

  این .»  است  شده  پیروز  شھدا  خون  با   اسلام: «بودند  فرموده  علیھ   الله رحمھ  خمینی  امام

  نو   آغازی   کھ   پایان،  نھ   ای خامنھ  سیدعلی   شھادت.  شودمی  حفظ  شھدا  خون  با  اسلام

 .است

  نیست؛   شخصی  ولایت،  این.  است  شده  بنا   فقیھ  ولایت  اساس  بر  اسلامی  جمھوری  نظام

.  اوست  سیره  شود،می  ماندگار  رھبر  شھادت  در  آنچھ  اما .  دارد  تداوم  کھ  است  منصبی

 :کھ ایسیره آن

 قدرت   اوج در داشت ساده زندگی 

 کردمی زندگی فرھنگ  با  و گفتمی شعر و خواندمی کتاب 

 کردمی آرزویش بلکھ ھراسیدنمی شھادت  از 

 حاکمی  نھ بود پدری مردم برای 

 نیامد  کوتاه و ایستاد دشمن برابر در 

 . است ایران اسلامی جمھوری  مقدس نظام دائمی و  جاودان الگوی سیره، این

 راه نور رھبر، خون

 :فرمایدمی شھادت  درباره  آیھ ترینبخشپایان در  کریم قرآن

ِ  سَبِیلِ  فِی  یقُْتلَُ  لِمَن تقَوُلوُا وَلاَ " کِن أحَْیاَءٌ  بلَْ   ۚ أمَْوَاتٌ  االلَّ   "تشَْعرُُونَ  لاَّ  وَلَٰ
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  شما  لیکن  اند،زنده  بلکھ  نگویید؛  مرده  شوند،می  کشتھ  خدا  راه  در  کھ  کسانی   بھ  "و

 ) ۱۵۴: بقره(  ".یابیددرنمی

  ھر   در.  است  زنده  شودمی  تلاوت  کھ   قرآنی  آیھ  ھر  در.  است  زنده  ایخامنھ  سیدعلی

 ایران  ملت   کھ   مقاومتی  ھر   در.  است   زنده  شودمی  گفتھ   ولایت  حدیث   کھ  درس   جلسھ 

 زنده   شودمی  نامیده  او  نام  بھ   کھ  کودکی  ھر  در.  است  زنده  کندمی  دشمن  برابر  در

 " .ماست رھبر بھ ھدیھ ماست، رگ  در کھ "خونی : گفتند  مردم .است

 " .استن م امت بھ  ھدیھ  است، من رگ در کھ  "خونی: داد پاسخ  رھبر

 ھیچ  کھ   است  محکمی  بنیان  دوسویھ،  ایثار   این  الھی،   معاملھ   این   مقدس،   تبادل   این

 .لرزاند نخواھد را  آن طوفانی

 . است  جاودان شھید

 .  است جاودان راه 

 .است جاودان  انقلاب

 و خمینی و خامنھ ای، زنده و جاودان ھمچون خورشید ھستند. 

  "ینَقلَِبوُنَ  مُنقلَبٍَ  أیََّ  ظَلمَُوا  الَّذِینَ  وَسَیعَْلمَُ "
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  یک  تنھا  نھ   ای، خامنھ  الله آیت  حضرت   اسلامی،  انقلاب  معظم  رھبر  فداکاری  واقعھ 
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  اسلامی   جمھوری  مقدس  نظام  در   دائمی   و  ھمیشگی  الگویی  بھ  تبدیل  کھ   تاریخی،  حادثھ 

 دارد،)  ع(اطھار  ائمھ   و)  ص(پیامبر  سیره  کریم،  قرآن  در  ریشھ  کھ  الگو  این .  شد  ایران

 .یافت  تجلی ترتمام ھرچھ زیبایی بھ  حاضر عصر در

  بر   فارسی  اشعار   در  و  شده  تأکید  خدا  راه  در  فداکاری  بر  قرآن   آیات  در  کھ   گونھھمان

 اسلام   تاریخ  ھایفداکاری  زنجیره  از  ایحلقھ  نیز  تاریخی  واقعھ   این  گذشت،  و  ایثار

  حق  راه  شھدای  دیگر  و)  ع(علی  بن  حسین  بھ  و  آغاز)  ع( خلیل  ابراھیم  از  کھ  است

 در   ھمیشھ   برای  فداکاری،   داستان  این  .است  یافتھ  ادامھ  حاضر   عصر  در  و  پیوستھ

  ولایی،   نظام   در  کھ  آموزدمی  آینده  ھاینسل  بھ  و  است  شده  ثبت   اسلامی  ایران   تاریخ

  کھ   است   ”حسینی  سیره“  ھمان  این.  است  خویش  ملت  فدایی  کھ  ھدایتگر،  تنھا   نھ  رھبر

  حجت   ظھور   تا   را  اسلامی   نظام   و   یابدمی  ادامھ  ”فقیھ ولی“  دست  بھ   غیبت،   عصر  در

 .داردمی نگھ پابرجا  و استوار ،)عج( موعود مھدی خدا،

 شد ما دفتر در  ھمیشھ برای الگویی/  شد ساز  تاریخ شد،  ملت فدای  کھ رھبری"

 ".شد پیروز و سربلند ایران،  ملت و/   رویید استقامت  ھای شکوفھ او  خون از

.»  گشت  خواھند  باز   بازگشتگاه  کدام   بھ  دانست  خواھند  کردند،  ستم   کھ  کسانی   و«

 ) ۲۲۷: شعراء(

اگر این کتاب توانستھ باشد خواننده را حتی یک گام بھ فھم زیبایی پنھان در مرگ  

جا آورده تر سازد، رسالت خود را بھنزدیک کند، یا زندگی او را یک درجھ آگاھانھ

خودش   بھ  را  انسان  کھ  است  راھی  «مرگ،  است:  این  نھایی  حقیقت  زیرا  است. 

کھ بھ خودش برگردد، بھ خدا، بھ معنا و بھ زندگی گرداند.» و انسان، ھنگامیبازمی

 پایان  حقیقی بازگشتھ است.
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